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پیش‌گفتار 
در فرهنگ کهن ایران ، مار ) اژدها ( پلیدترین و در عین حال نیرومندترین 
آفریده‌ی استومند ) مادی ( اهریمن است . در فرگرد نخست وندی‌داد، 

می‌خوانیم : 
نخستین سرزمین و کشور نیک که من ] اهورامزدا[ 
تیای  دایی  رود  کرانه‌ی  بر  بود  ویج  ایران   ، آفریدم 

نیک . 
پس آن‌گاه ، اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی، 
اژدها را در رود دایی تیای نیک بیافرید و زمستان دیو 

آفریده را بر جهان هستی ، چیرگی بخشید .

این رخ‌داد ، همان پایین آمدن یک‌باره لبه‌ی یخ‌بندان دوان چهارم 
زمین‌شناسی ) دوره‌ی حاضر ( در هزاره‌ی نهم ـ دهم پیش از میلاد 
مسیح است که بدین‌گونه ثبت بن‌نبشت‌ها ) اسناد ( کهن تاریخ سرزمین 

ما شده است . 
از مار ) اژدها ( در جای‌جای یشت‌ها ، همین‌گونه یاد شده است . در آبان 

یشت ، آمده است : 
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ای اردویسور آناهیتا ! ای نیک ! ای تواناترین ! 

 » اژی دهاک   « بر  دار که من  ارزانی  کامیابی  این  مرا 
]ضحاک ماردوش [ سه پوزه‌ی سه کله‌ی شش چشم ، 
آن دارنده‌ی هزار ] گونه  [ چالاکی، آن دیو بسیار زورمند 
دروج ، آن دروند آسیب‌رسان جهان و آن زورمندترین 
به   ، اشه  جهان  کردن  تباه  برای  اهریمن  که  دروجی 

پتیارگی  در جهان استومند بیافرید ، پیروز شوم ...
 

در این‌جا نیز به روشنی از » مار « ) اژدها ( به عنوان زورمندترین دروجی 
که اهریمن برای تباه کردن جهان اشه ، آفریده است ، یاد می‌شود . 

در باور ایرانیان کهن و باستان ، » سی‌مرغ « نماد دارو و درمان است . 
در یسنه ـ بند 17 رشن یشت آمده است : 

ای رشن اشون :
اگر تو بر بالای درختی باشی که آشیانه‌ی سی مرغ در 
‌ـ درختی  آن است و در میان دریای فراخ‌کرت برپاست 
که در بردارنده‌ی داروهای نیک و داروهای کارگر است و 
پزشک همگان خوانندش . درختی که بذر همه‌ی گیاهان 

در آن نهاده شده است ... 

بدین‌سان می‌بینیم که در رمزشناسی و نمادشناسی دانش‌نامه‌ی ایران 
کهم ، » سی‌مرغ « بر بالای درختی آشیان دارد که در بردارنده‌ی 
همه‌ی داروهای نیک و کارگر است و این درخت را که سیمرغ نماد 
آن است » پزشک همگان خوانند « و این درختی است که بذر همه‌ی 
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گیاهان ]  دارویی [ در آن نهاده شده است و ... 
در داستان زایش رستم ، زال که از رنج بسیار رودابه برای زادن 
آگاه می‌شود ، سی‌مرغ یا پزشک همگان ) پزشک عمومی ( را فرا 

می‌خواند . 
در این‌جا ، به مانند بسیاری جاهای دیگر شاهنامه ، به رمز سخن گفته 
می‌شود و یا به برگردان فردوسی » معنی بردن به راه رمز « ، یعنی : 

اگر پزشکان چندی با یکدیگر به درمان بیمار بپردازند : 
یکی با کارد پزشکی، دیکر با گیاه درمانی و آن دیگری 
با » منتره درمانی« ] درمان بیمار از راه خواندن گفتار 
ایزدی [ . این سومین است که بهتر از همه بیماری را از 

تن بیماراشون ، دور می‌کند . 

همچنین در فرگرد بیستم » ون‌دی‌داد « ، درباره آغاز دانش پزشکی و 
نخستین کس که به کار پزشکی پرداخت ، آمده است : 

فرخنده،   ، خردمند  پزشک  نخستین   ، بود  کسی  چه 
نخستین   [ پیش‌داد  و  رویین‌تن   ، فره‌مند   ، توان‌گر 

قانون‌گذار یا بنیان‌گذار علم پزشکی [ ؟ 
چه کسی بود که بیماری را ، به بیماری باز گرداند ؟ 

چه کسی بود که مرگ را ، به مرگ باز گرداند ؟ 
چه کسی بود که نخستین بار نوک دشنه و آتش تب را 

از تن مردمان دور راند ؟ 
» تریت « بود ، نخستین پزشک خردمند ، فرخنده ، توان‌گر،  
فره‌مند ، رویین‌تن و پیش‌داد که بیماری را به بیماری باز 
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گرداند که مرگ را به مرگ باز گرداند که نخستین بار ، نوک دشنه و آتش 

تب را از تن مردمان دور راند . 
او بود که به جست و جوی داروها و شیوه‌های درمان برآمد . 

اما امروز شوربختانه به تقلید غربیان » مار « یا زیان‌بارترین آفریده‌ی اهریمن را به گونه‌ی دو 
مار پیچیده به هم‌ ، نماد دارو درمان و پزشکی قرار داده‌اند . 

به جاست که به جای آن سی‌مرغ را به عنوان نماد دارو ، درمان و پزشکی در ایران برگزیده 
شود . 

                                                                                                                  هوشنگ طالع 



9 غ   سی‌مر        و مار 

سی‌مرغ
در شا‌ه‌نامه از سیمرغ و یا همان »‌ پزشک « ‌همگان در قالب رمز ،‌ سخن بسیار است : 
در پروراندن زال ، زادن رستم فرزند زال از رودابه و نیز درمان رستم و رخش در نبرد با 
اسفندیار. البته باید دانست که  نه تنها در این باره ؛ بل در بسیاری موارد سخن در شاه‌نامه 

به رمز است یا به‌ گفته‌ی شاه نامه : 1
تو این را دروغ و فسانه مدان        به یک‌سـان رَوِشنِ زمـانه مـدان
از او هرچه اندر خـورد با خرد        دگــر بر ره رمــز معنــی بــرد

در اوستا در رشن یشت ـ بند 17 ، با روشنی کامل به سی‌مرغ و خویش‌کاری ) وظیفه ( 
سی مرغ و جایگاه او ؛ ) البته در قالب رمز ( ، اشاره می‌گردد . سی‌مرغ )‌ پزشک‌همگان( 
بر بالای درختی آشیان دارد که در بر دارنده‌ی همه‌ی گیاهان دارویی و درمان‌بخش 

است وپزشک همگان می‌باشد : 2
ای رشن اشون :

اگر تو بر بالای درختی باشی که آشیانه‌ی سی مرغ در آن است و در میان 
و  نیک  داروهای  بردارنده‌ی  در  که  درختی  ‌ـ  برپاست  فراخ‌کرت  دریای 

داروهای کارگر است و پزشک همگان خوانندش .



غ   سی‌مر        و مار 10
در دنباله‌ی آن می خوانیم : 3

و این در ختی است که بذر همه‌ی گیاهان در آن نهاده شده است . 

در باور ایرانیان کهن ، در سه‌هزاره‌ی دوم از گاه‌شمار 12 هزارسالی  ، ‌پس از بی‌هوش 
شدن اهریمن ، ‌اورمزد آفرینش گیتی را آغاز می‌کند و در شش‌گاه )‌شش گاهان‌بار ( ، 
آسمان ، آب ، خاک ، گیاه ، جانور و سرانجام  انسان  را می‌افریند . در آفرینش گیاهان 

آمده است  : 4
 پیش‌نمونه‌ی گیاه ، گیاهی است به صورت یک شاخه ، در برگیرنده‌ی 

همه‌ی گیاهان عالم .

چنان‌که اشاره شد ،  این معنا در رشن یشت ـ بند 17 ، ‌آشکارا به چشم می‌خورد . از 
سوی دیگر در گرشاسب‌نامه‌ی اسدی توسی ، در باره‌ی جایگاه سی‌مرغ آمده است : 5

      همان جای دیدند کوهی سیاه      گرفته سرش راه بر چرخ و ماه

و بر چکاد این کوه و بر فراز در خت تناوری ، آشیان سی‌مرغ است : 
    درختی گشن شاخ ‌، بر شاخِ کوه     ز انبـوه شاخـش ، ستـاره ستوه

هم‌چنین در گرشاسب‌نامه نیز بدین معنی که سی‌مرغ بر فراز درختی آشیانه دارد که 
همه‌ی گیاهان دارویی و نیک را در بر دارد ، این‌گونه اشاره رفته است : 6
   چو باغی روان در هوا سرنگون       شکفته درختان در او ، گونه‌گون

در این جا نیز سخن بر سر همان درختی است که » در بر دارنده‌ی همه‌ی داروهای نیک 
و داروهای درمان‌بخش است « .

در گرشاسب‌نامه ، دو نماد » کوه « ‌و » درخت « ‌)  پزشک یا پزشک همگان ( به چشم 
می‌خورند که به مانند رشن یشت ، گرداگرد آن را دریا فراگرفته است .

در فرامرزنامه نیز از سی‌مرغ سخن رفته است .‌7 در فرامرزنامه از سه نماد یعنی 
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» کوه « ‌، » درخت « و » دریا «‌‌ یاد شده است ؛ جای‌گاه آنان ، آمیخته‌ای است از گفته‌ی 

رشن یشت، شاه نامه و گرشاسب‌نامه . 
هم‌چنین در بهرام یشت در کرده‌ی سیزدهم ـ بندهای 35 و 36 ، از توان‌مندی‌های 

سی‌مرغ سخن رفته است : 8
35

آن‌گاه اهورامزدا گفت : پری از مرغ وارغنی بزرگ شه‌پر بجوی و آن را 
بر تن خود بپساو و بدان پر ] جادوی [ دشمن را ناچیز کن 

36
کس که استخوان یا پری از این مرغ دلیر با خود داشته باشد ، هیچ مرد 

توانایی او را از جای بدر نتواند برد و نتواند کشت .
آن پرمرغکان‌مرغ ، بدان کس پناه دهد و بزرگ واری و فر بسیار بخشد .

 هم چنین در کرده‌ی پانزدهم ‌ـ بند 41 از بهرام یشت می‌خوانیم : 9
... بشود که پیروزی و فر ] بهرام [ ‌این خانه و گله‌گاوان را فرا گیرد؛ همان 

سان که سی‌مرغ و ابر بارور ،‌کوه ها را فرا گیرد .

سی‌مرغ ) یا پزشک همگان یا نماد دارو و درمـان ( در زبان اوستایی » ‌سئن « یا » مرغوسن « 
‌و در زبان پهلوی » ‌سن مورو « است » مورو « در زبان پهلوی برابر مرِغوِ در اوســتاست 
و » مرغ« در زبان فارسی . بدین‌سان » سین مورو « پهلوی به سی‌مرغ ) سی کوتاه 

شده‌ی سین ( در زبان فارسی درآمده است که آن را سی رنگ نیز می‌نامند . 
استاد دکتر ذبیح الله صفا به درستی اشاره می‌کنند : 10  

وجود درخت هرویسپ‌تخمه یا درخت سئن که همه‌ی داروها و گیاه‌ها از 
آن پدید می‌آید ، لابد در ایجاد این فکر که سی‌مرغ پزشک چیره دستی 



غ   سی‌مر        و مار 12
بود و دو بار ) برای رودابه و رستم ( داروهای موثر دارد ، دخالتی دارد ... 
و  خارق‌العاده  موجودی  پهلوی  ادبیات  و  اوستا  و  در شاه‌نامه  سی‌مرغ 
عجیب است و در شاهنامه او را همواره چون یکی از عاقل‌ترین افراد 

آدمی صاحب فکر و تدبیر می‌یابیم . 
در برهان قاطع در باره‌ی سی‌مرغ  آمده است : 11

 سی‌مرغ به معنای حکیمی است که زال در خدمت او ، کسب کمال کرد . 

در فروردین یشت ـ بند 126 از خاندانی به نام » سین « یاد می‌شود . مادر رودابه همسر 
زال » ‌سین دخت « یا » پزشک دخت « ‌نام دارد و ابن سینا ، نه پدرش و نه نیایش نام 
» سینا «‌ داشت ؛ بلکه »‌ سینا « اشاره به » سئن « ‌به معنای پزشک است و این چنین 

است نام سی‌نوهه پزشک افسانه‌ای سرزمین مصر .

شیخ عـطار ، منظومــه‌ی عارفانــه‌ی منطق‌الطیر را بر پایه‌ی برداشت ویژه‌ی خود از 
» ‌سی‌مرغ « ‌به گونه‌ی »‌ 30 مرغ « سروده است ؛ در حالی‌که سی‌مرغ ، نه یک مرغ بود و 

نه 30 مرغ .
در برابر شیخ شهاب‌الدین سهروردی در رساله‌ی »‌ عقل سرخ « ‌به رمزشکافی از 
داستان سی‌مرغ و زال ، دست یازیده است . شیخ‌شهاب الدین سهروردی به مانند 
اوستا ، آشیان سی‌مرغ را بر فـراز کوهی بلند )‌کوه قاف  ( و بر روی درختی ) درخت 

طوبی (‌ می‌داند : 12
درخت طوبی ، درختی عظیم است و هرکس به بهشت رود ، آن درخت 
در بهشت ببیند و در میان آن یازده کوه که شرح دادیم کوهیست ] کوه 

قاف [‌ او در آن کوهست .
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درخت طوبی که شیخ شهاب الدین سهروردی آن را به ما می‌نمایاند ،‌ چونان درخت 

سروی است که به گفته‌ی شاه‌نامه ، اشو زرتشت آن را از بهشت آورده بود : 13
یکـی ســرو آزاد بــود از بهــشــت       به پیـش در آذر انــدر بکــشــت ...
چراکش نخـوانی نهــال بهــشـت           که چون سروکشمر ، به گیتی که کشت ...
فرستاد هر سـو بـه گیـتــی پیــام          که چون سروکشمر ، به گیتــی کدام 
ز میـنـو فرستــاد ، زی من خــدای        مرا گفـت : این‌جا بـه مینـو در آی ...
بهشتیش خـوان ، ار نـدانـی همـی           چرا سرو کشمـرش خــوانی همــی

شیخ اشراق در دنباله‌ی سخن در باره‌ی درخت طوبی می‌افزاید : 14 
...  هرمیوه که در جهان بینی ، بر آن درختست و این میوه‌ها که پیش 
تست همه از ثمره‌ی اوست .‌ اگر ، نه آن درخت بودی ، هرگز پیش تو 
نه میوه‌ بودی و درخت و نه ریاحین و نه نبات ... سی‌مرغ آشیانه بر سر 

طوبی دارد .

این برداشت ، با نوشتار رشن‌یشت ، هم‌خوانی بسیار دارد و نیز اشاره دارد به آفرینش گیاه 
در گاه چهارم آفرینش مادی » ‌پیش‌نمونه‌ی ‌گیاهی است به صورت یک شاخه در بر 

گیرنده‌ی همه‌ی گیاهان عالم « ‌.
شیخ شهــاب الدیــن سهــروردی ، با اشـاره به سی‌مرغ در نقــش پزشک‌ همگان، 

می‌گوید : 15
را  ، اسفندیار  : ‌شنیدم که زال را سی‌مرغ پرورد و رستم  را گفتم  پیر 
به یاری سی‌مرغ بکشت . پیر گفت : بلی درست است . گفتم: چگونه 
بود. گفت :‌ چون زال از مادر در وجود آمد ، رنگ موی و رنگ روی سپید 
داشت . پدرش سام بفرمود که وی را به صحرا اندازند و مادرش نیز از 
وضع‌حمل وی رنجیده بود ]و[ چون بدید که پسر کریه‌لقا‌ست ، هم بدان 
رضا داد ]و [ زال را به صحرا انداخت . فصل زمستان بود و سرما کس را 

گمان نبود که یک زمان زنده ماند .
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، شفقت  فارغ گشت  آسیب  از  مادرش   ، برآمد  برین  روزی‌چند  چون 
فرزندش در دل آمد ]‌و باخود [‌ گفت : یک‌باری به صحرا شوم و حال 
فرزند ببینم . چون به صحرا شد ، فرزند را دید زنده ] است [ و سی‌مرغ 

] پزشک‌همگان [ وی را زیر پر گرفته .
در دنباله ، شیخ شهاب الدین می‌گوید : 16

پیر را گفتم : آن چه سر بوده است ؟ پیر گفت : ‌من این حال از سی‌مرغ 
پرسیدم . سی‌مرغ گفت : زال در نظر طوبی ] درخت در بر دارنده‌ی همه 

داروها [‌ به دنیا آمد و ما ]‌پزشک همگان [‌ نگذاشتیم هلاک شود .

درباره‌ی نبرد رستم و اسفندیار نیز شیخ شهاب الدین سهروردی به رمزگشایی از این 
داستان می‌پردازد و برداشت خود از نشستن تیر رستم بر چشم اسفندیار را این‌گونه بازگو 

می‌کند : 17
گفتم : حال اسفندیار ؟ گفت  :  چنان بود که رستم از اسفندیار عاجز 
ماند و از خستگی ]‌زخم [ سوی خانه رفت . پدرش زال پیش سی‌مرغ 

]‌پزشک همگان [‌ تضرع‌ها ] کرد [ ...
و در سی‌مرغ آن خاصیت است که اگر آ ینه‌ها یا مثل آن برابر سی‌مرغ 

بدارند ، هر دیده که در آن آینه بنگرد ،‌ خیره شود .
زال ، ‌جوشنی از آهن بساخت ، چنانک جمله مصقول ] صیقل داده [ ‌بود 
و در رستم پوشانید و خودی مصقول بر سرش نهاد و آینه‌های مصقول 
بر اسبش بست . آن‌گه رستم را از برابر سی‌مرغ به میدان فرستاد . 
اسفندیار را لازم بود در پیش رستم آمدن . چون نزدیک رسید ،‌ پرتوی 
سی‌مرغ بر جوشن و آینه‌ها افتاد . از جوشن و آینه ، عکس بر دیده‌ی 
اسفندیار آمد . چشمش خیره شد و هیچ نمی‌دید. توهم کرد و پنداشت 
که زخمی بر هر دو چشم رسید؛ زیرا که دگران بدیده بود . از اسب در 
افتاد و به دست رستم هلاک شد . پنداری آن دوپاره گز که حکایت کنند، 

دو پر سی‌مرغ بود .
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) در رمان دون کیشوت نوشته‌ی سروانتس نیز با همین داستان آینه‌ها روبرو  می‌گردیم. 
بدون دودلی ، گفتار سروانتس در باره‌ی نقش آینه ،‌ بر گرفته از نوشته‌ی شیخ شهاب 

الدین سهروردی است ؛ اما بدون اشاره به بن‌نبشت ( .
در دنباله ، شیخ شهاب الدین سهروردی ، از پیر می‌پرسد : 18

گویی درجهان همان یک سی‌مرغ بوده است ؟ گفت : آنک نداند ، چنین 
پندارد وگرنه هر زمان ، سی‌مرغی از درخت طوبی به زمین آید و این که 

در زمین بود ،‌منعدم گردد ...
هم‌چنین شیخ شهاب الدین سهروردی در رساله‌ی » صفیر سی‌مرغ « ‌می‌گوید : 19

منقار  به  و  بگوید  آشیان خود  ترک  به  بهار  در فصل  که  آن هدهد  هر 
خود، پروبال خود برکند و قصد کوه قاف کند ، سایه‌ی قاف بر او افتد به 
مقدار هزارسال این زمان ـ و این هزار سال در تقویم اهل حقیقت ، یک 
صبح‌دم است از شرق لاهوت‌اعظم‌ ـ  و در این مدت، سی‌مرغ شود که 

صفیر او خفتگان را بیدار کند و نشیمن او در کوه قاف است ...

شیخ شهاب الدین در دنباله‌ی نوشتار به نقش سی‌مرغ به عنوان پزشک اشاره می‌کند و 
می‌گوید : 20

و بیمارانی که در ورطه‌ی استسقا و دق گرفتارند ، سایه‌ی او علاج ایشان 
است و مرض را سود دارد ...  

) استسقا بیماری که بر اثر آن بیمار تشنگی زیاد دارد و آب بسیار می‌نوشد / فرهنگ فارسی محمد 
معین ( . 

وی در دنباله ‌می‌افزاید : 21
نزدیک شود،  و  بی‌پر   ، بپرد  و  ، بی‌جنبش  کند  پرواز   ، این سی‌مرغ  و 
بی‌قطع اماکن ... در شرق است آشیان او و مغرب ، از او خالی نیست ... 

غذای او ، آتش است ...
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شیخ اشراق ، با برداشت از بهرام‌یشت ، پر سی‌مرغ را دارای ویژگی‌هایی می‌داند . از این 

رو ، می‌‌گوید : 22
هرکه پری از آن او بر پهلوی راست بندد و بر آتش گذرد ، از حرق ] آتش [ 

ایمن گردد ...

 سخن گفتن  » سی‌مرغ « و به پیروی آن ، از زبان دگر مرغان که سرچشمه گرفته از 
سی‌مرغ آمده در شاه‌نامه است ، در آثار بسیار و به ویژه در نوشته‌ها و سروده‌های عارفان 
در تاریخ ایران نو ) دوران اسلامی ( به‌ چشم می‌خورد که در بیش‌تر آن‌ها ، سی‌مرغ 
دارای نقش اصلی است . این آثار ، سوا از آنانی که در باره‌‌شان سخن گفته شد ،‌ عبارتند 

از :‌
منطق‌الطیر سنایی ،‌ منطق‌الطیر خاقانی ، رساله الطیر ابن‌سینا ، رساله‌ی 
الطیر احمد غزالی ، داستان مرغان به روایت ابوالرجا چاچی ، عین‌القضات 
و سی‌مرغ ، رساله‌ی الطیور نجم‌الدین رازی ، پرندگان عزیز‌الدین مقدسی ، 

سی‌مرغ در نزهت نامه علایی و سی‌مرغ در روایت بحرالفواید . 
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پزشكي دانش  شكوفايي   
دوره‌ي نخستِ جنگ‌هاي ايـران و توران ، دوران شكوفايي رشته‌هاي گوناگون پزشكي 
در ايـران است . این نبردها با کشته شدن ایرج به دست تور و سلم کمابیش در سال 
2660 پیش از میلاد مسیح ) 3280 پیش از هجرت پیامبر ( آغاز می‌گردد و تا پایان کار 
افراسیاب  در دوران کی‌خسرو فرجامین پادشاه زنجیره‌ی فریدونیان به درازا می‌کشد و 

کمابیش 800 سال را در بر می‌گیرد . 23 
» سام «  فرزند نریمان که سال‌ها در آرزوی داشتن فرزند می‌سوخت ، خبردار می‌شود 
که بانویش باردار است . از این‌رو ، سخت شادمان می‌شود . هنگام زادن فرا می‌رسد ؛ اما 
فرزند پسری است که مویش سپید ) زال ( است . کسی را یارای این نیست که این خبر 

را به سام نریمان بدهد : 24
به چهره ، چـنان بود ، تابنده شید       ولیکن ، همه‌ی موی بودش سپید
پسر چون ز مادر ، بر آن گونـه زاد      نکردند یک هفته بر سام ، یاد ...

 سرانجام دایه‌ی کودک ، دل قوی می‌دارد و این خبر ناخوش‌آیند را به سام می‌دهد . 
شاه‌نامه که برگردان بن‌نبشت‌های کهن ما به زبان شعر می‌باشد ، از این رخ‌داد این گونه 

یاد می‌کند : 25
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یکی دایه بـودش ، به کـردار شـیـر      برِ پهـلوان ، انــدر آمـــد دلـیـــر
چو آمــد برِ پهـــلوان ، مــژده داد     زبان بر گشــاد ، آفـرین کـــرد یاد
که برِ سـامِ یل ، روز فرخــنــده باد    دل بد  سگالان او  ، کنده ]خسته[ باد ...
پس پـرده‌ی تـو ، ایـا نامــجــوی    یکــی پـور پاک آمــد ، از ماهـروی
تنش نقره‌ی پاک و رخ ، چون بهشت      بر او ، بر نبـینـی یک انــدام زشـت
از آهو ، همان کش سپیـد است موی     چنیـــن بود ، بخـتت ایا نـام جو...

سام  با این گفته‌ی دایه ، برای دیدن فرزندی که سالیان در آرزویش بود ، راهی شبستان 
می شود :26

فرود آمـد از تخــت ، سـام ســوار       به پرده در آمـــد ،‌ سـوی نوبــهار
یکی پیرســر پــور پرمایــه دیــد      که چون او ندید و‌ ، نه از کس شنید 
همه موی انـدام او ، ‌هـم‌چــو بـرف       ولیکن به رخ‌، ‌سـرخ بـود و شگرف 

چو فـرزند را دید ، مویــش سپــید       ....

 سام که فرزند را این گونه می‌بیند ، یک‌باره سر از راه خِرد می‌پیچد: » شد از راه دانش 
]خرد [  به دیگر منش « و از این درد ، ‌به درگاه کردگار می‌نالد : 27

به پیچـد همی تیره جانـم ز شرم         بجوشد همی در تنـم خون گـرم
از این بچه‌‌‌‌ ، چون بچه‌ی اهرمـن         سیه چشم و مویش بسـان سمـن 

 سام در کمال درماندگی از خداوند می‌پرسد : 28
چو آیـند و پرسـند ، گردن کشـان        چه گویم ، از ایـن بچه‌ی بد نــشـان 
چه گویم که این بچه‌ی دیو چیست       پلنگ دورنگ است‌یا خود پـری است
بخنـدنـد بر مـن  ، مهـان جـهان        از ایــن بچــه ، در آشــکار و نهان

از این ننگ ، بگـذارم ایـران زمین       ...

سام برای نهان‌کردن و زدودن آن نوزاد یا »‌ پری « ، » پلنگ دورنگ« و یا » بچه‌ی‌دیو « از 
چشم مهان و کهان ، دستور داد تا او را به جای دوری برند و فروافکنند : 29
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بفرمـــود ، ‌پس تاش برداشـتنـد        از آن بـــوم و بر ، دور بگذاشـتنـد
یکی کـوه بد ، نامـش البــرز کوه         به خورشید نـزدیک و ، دور از گـروه
بدان‌جـای  سـی‌مرغ را خـانه بود         بدان خـانه ، از خلق ، بی‌گـانه بود

نهادنــد بر کـوه و ، ‌گشـتــند باز        ...

چنان که گفته شد در رمزشناسی و نماد شناسی دانش‌نامه‌ی ایران‌کهن ، سی‌مرغ نماد 
دارو و درمان و پزشکی است . جای‌گاه سی‌مرغ بر فراز درختی است که :

دربر دارنده‌ی داروهای نیک و کارگر است و پزشک همگان خوانندش 

دراین‌جا باید یاد‌آور شوم که پرورده شدن زال از سوی سی‌مرغ نیز کلید دیگری است 
برای رمزگشایی از سی‌مرغ و شناخت وی به عنوان یک حکیم ) پزشک ( . 

حکیم  )‌سی‌مرغ ( ، بر آن کودک گذر می‌کند و به یک نگاه درمی‌یابد که کودک را تنها 
برای داشتن  موی سپید بر سر راه گذاشته‌اند ، در حالی که او کودکی است تندرست و 
نیرومند . حکیم ) پزشک ( در او نگاه می‌کند و در او اهویی )‌عیبی (‌ نمی‌یابد ؛ جز آن که 

او را موی سپید ) زال ( ‌است . 
سی‌مرغ ) پزشک همگان / نماد درمان و دارو ( ، کودک را به خانه می‌برد و او را 
می‌پروراند ، پدر خوانده‌ی زال ، پزشک است . از این‌رو ، زال در خانه‌ی یک دانشمند 
بزرگ که دور ازهمگان و در تنهایی‌خودخواسته ،  سرگرم پژوهش و دانش‌افزایی بود ، 

می‌بالد و : 30
 بدان جای سی‌مرغ را لانه بود           بدان خانه ، از خلق بیگانه بود

زال که در خانه‌ی این » دانشی‌مرد « ‌رشد می‌کند و می‌بالد ، آشکار است که در این 
فراگشت از دانش بسیار » سی‌مرغ « ) پزشک همگان ( بهره‌ها می‌گیرد و به » دانش« 
دل » برنا «‌‌ی او ، برناتر می‌گردد . بدان‌سان هنگامی که پدر او را دوباره می‌بیند و 
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می‌آزماید و یا منوچهر شاه به دانشمندان ) موبدان ( می‌گوید که او را آزمایش کنند ، زال 

از همه‌ی آزمایش‌ها سربلند بیرون می‌آید .
سرانجام سام که از کرده‌ی خود پشیمان شده بود ،‌ در یکی از شبانی که » از داغ دل 

خفته بود «  و از » کار زمانه آشفته « ، خواب می‌بیند : 31
... کـز کشـــور هنــــدوان       یکی مرد ، برتازی اسبی دوان
سوار سرافراز و ، گردی تمام        فراز آمدی تا به نـزدیک سام
ورا مـژده دادی ز فـرزند اوی       وزان برز شـاخِ برومنــد اوی

بامدادان سام ، فرزانگان ) موبدان ( را فرا می‌خواند و خواب خود را با آنان در میان 
می‌گذارد و از آنان می‌پرسد : 32

چه گویید‌، گفـت انــدرین داسـتان         خردتان ، براین هست هم‌داستان؟
که زنده‌ست این خُرد کـودک هنوز ؟         ...

فرزانگان ، زبان به سرزنش سام می‌گشایند و بدو یاد‌آور می‌شوند که شیر و پلنگ ، 
برخاک و سنگ و ماهی و نهنگ ، اندر آب : 33

همــه ، بچــه را پـــروراننـــده‌اند         ستـایش به یـــزدان ، ‌رسانـنـده‌اند 
تو ، پیمـان نیـکی‌دهــش بشــکنی        چنان بی‌گنــه بـچـه را بفـــکــنی 
ز موی سپیــدش ، دل آری به تنــگ       تن روشن و پاک ، از این نیست ننگ ...
به یزدان کنون ، سـوی پـوزش‌گرای         که اویــست بر نیـک و بد رهنــمای

سخن فرزانگان نشان می‌دهد که مردمان از این کار سام یعنی افکندن فرزند که هدیه‌ی 
ایزدی است ، سخت دردمند شده بودند . با شنیدن این سخنان ، سام از کرده پشیمان 
می‌گردد و بر آن می‌شود تا به پی‌جویی فرزند برخیزد . از این رو ، به جایی می‌رود که 
گفته بود تا فرزند را بیفکنند . شب در خواب می‌بیند که کسی از سوی خاور با سپاه پدید 

می‌آید و او را مورد سرزنش قرار می‌دهد : 34



21 غ   سی‌مر        و مار 
که ای مــرد بی‌بـاک ناپـــاک رای       زدیده بشـستی تو شـرم خدای ...

گر آهوسـت بر مــرد ، ‌موی سپـید       ترا ریش سر گشت ، جون برگ بید 
همان و همین ، ایـزدت هدیــه داد        همی گم کنــی تو ، ‌به بیــداد ، داد    
پس از آفـرینــنـده بی‌زار شــــو       که در تــنت ‌هـر روز ، رنگیست نو
پسر گر به  نزدیک تو بود خــار بود        کنون هسـت ، پرورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کردگار ...

سام با خروشِ » ‌شیرِ ژیان ]ی[ کاندر آید به دام « ‌از خواب می‌پرد و فرمان می‌دهد تا 
خردمندان و سران سپه ، همه سوار شوند : 35

بیامــد دمان ، سوی آن کوهـسار        که افکنــده را خود کند خواسـتار 
سـرانـدر ثـریــا ، یکـی کوه دید       تو گفــتی ، ستاره بخواهد کشید 

هنگامی که سام بر چکاد آن کوه می‌نگرد : 36
یکی کاخ بـــد ، تارک انـدر سمــاک     نه از دست‌رنج و نه از سنگ و خاک

ستاده جــوانـــی به کــردار ســام      ...

سام با وجود گردش به دور کوه ، گذرگاهی نمی‌یابد . از این رو ، دست به نیایش یزدان 
بر می‌دارد و از او یاری می‌جوید : 37

به پوزش برِ تــو ، سرافـــکنــده‌ام          ز ترس تو ، جان را بر افکـــنـده‌ام 
گر این کودک از پاک پشـت من است      نه از تخـمِ بد گوهـر آهرمن است 

براین برشـدن ، بنـده را دســت‌گیر      ...

نیایشِ سام ، برآورده می‌گردد . سی‌مرغ ) حکیم / پزشک همگان (‌ از آن فراز خلوت‌گه 
خود ، چون سام را با گروه دید ، دانست : 38

        که آن آمدنش ، از پی بچه بود             ...

با این آگاهی حکیم ) پزشک ( ‌به زال می‌گوید :39                            
ترا پــرورنـــده یکــی دایـه‌ام          همت مام و ، هم نیـک سرمایه‌ام 
پدر ،‌ سـام یل پهـلــوان جهـان          سرافــرازتر کَــس ، میانِ مهان 
بدین کوه ، فـرزندجـوی آمدست           تـرا نـزد او ، آب‌‌روی آمـدســت 
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روا باشـد اکنـون که بــردارمــت           بــی‌آزار ، نزدیــــکْ او آرمــت 

با وجود پافشاری زال برای ماندن در خانه‌ی پزشک‌همگان ) سی‌مرغ ( ؛ اما آن دانشی‌مرد 
می‌داند که زال در صورت قرارگرفتن در کنار پدر ،‌ می‌تواند به جایگاه فزون‌تری در جامعه 

و کشور دست یابد . از این رو ، به زال می‌گوید : 40
ترا بودن ایدر ، مـرا در خورست           ولیکن ترا ، آن از این برتر است

آن گاه حکیم )‌ پزشک‌همگان / سی‌مرغ ( او را به نزد پدر رهنما می‌شود . سام پسر را از 
نزدیک می‌بیند و از کرده‌ی خود سخت می‌نالد : 41

                   ...                            پدر چون بدیدش ، بنالید زار

سام سراپای فرزند را نیک ،‌ ورانداز می‌کند و  فرزند را » زال‌زَر « می‌نامد : 42
پس آ‌ن‌گه ، سراپای کودک بدیـد          همان تاج و تخـت کئی را سزید
بر و بازوی شیر و ، ‌خورشیـد روی         دل پهلوان ، دست شمـشیر‌جوی
سیه مـژه و ، دیــدگان قیـرگـون        چو بسّد لب و ، رخ به کردار خون

جز از موی ، بر وی نکوهش نبـود           ...
دل سام شـد ، چون بهشت برین         بر آن پاک فــرزند ، کـرد آفرین 

همی پـور را زال‌زر خوانــد، سام         ...

آن‌گاه در میان غریوِ کوس و کرنای ، زنگ زرین و هندی‌درای ، درحالی که زال بر پیلی 
سوار بود ، ‌وارد زابل می‌گردد : 43

تبــیره‌ زنان ، پیـش بردنـد پیل              بر آمد یکی گَـرد ،‌ چون کـوهِ نیل
خروشــیـدن کوس با کـــرنای             همان زنگ زرین و ، ‌هنـدی‌درای
سواران ، همـه نــعره برداشـتند             بدان خــرمـی ، راه بگذاشــتند

به شادی ، به شهر اندرون آمدند              ...



23 غ   سی‌مر        و مار 
منوچهرشاه شاهنشاه ایران ، از پیدایی زال آگاه می‌شود و او را به دربار فرا می‌خواند تا در 
باره‌ی جانشین احتمالی سام یعنی پهلون ایران‌زمین و رییس شورای کشوری با بزرگان 
و دانایان به کنکاش و رای‌زنی ‌‌پردازد . از این رو ، نوذر فرزند مه‌تر خود را برای فراخوان 

زال ، به زابل گسیل می‌دارد : 44
بفرمــــود تا نـــوذر نـــام‌دار             شود تازیان ، سوی سام سوار ...
بفرمایــدش تا سوی شـهریــار             شود ، تا سخن‌ها کنـد آشـکار ...

سام با آگاه شدن از فرمان شاه ،‌ هم‌راه زال روانه‌ی دربار می‌گردد : 45
چو بشـنید پیغــام شـاه‌بــزرگ            زمین را ببوسـید ، سام ســترگ
دوان سـوی درگاه ، بنـهـاد روی            چنان کش بفرمـود ، دیهیـم‌جوی

فراز یکـــی پیــل‌نـــر ، زال‌زر             نشاند و براندش سبک ، سوی در 

نوذر ، هم‌راه سام و زال به » در « ) دربار ( می‌رسند و بار می‌یابند : 46
منوچهـر بر گاه بنـشـست شــاد         کلاه کیانـــی به ســـر بر نـهـاد

به یک‌دست قارن ، به دیگرش سام          نشستند ، روشــن‌دل و شــادکام 
پس آراسـته زال را پیــش شــاه         ...

گرازان بیــــاورد ، ســـالارِ بــار          شگفتی بماند انـدر او ، شهـریار ...

چنین گفـت مرسـام را شهــریـار        که ازمن ، تو او را به زینـهار دار ...
که فرّ کیــان دارد و ، چنــگِ شیر         دل هوشــمندان و ، فرهــنگ پیر 

شاه که می‌دانست زال در خانه‌ی حکیم )‌ پزشک / سی‌مرغ ( پرورش یافته است ، گرچه 
از دانش‌های گوناگون بهره‌مند است  ؛‌ اما از شگرد رزم و بزم ، آگاه نیست . از این‌رو به 

سام می‌فرماید : 47
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      بیامـوز او را ره سـاز و رزم      همان شادکامی و آیین بزم

منوچهر شاه از موبدان و بخردان و ستاره‌شناسان می‌خواهد تا زال را مورد آزمون قرار 
دهند . البته ، زال در خانه‌ی یک دانشی‌‌مرد ) حکیم / پزشک‌همگان ( پرورش یافته بود. 
از این‌رو ،‌ خردمند و دانسته بود . موبدان و خردمندان و ستاره‌شناسان پس از آزمون ،‌ 

شاه را مژده دادند : 48
       که او پهلـوانی بــود نـام‌دار       سرافراز و هشیار و ، گرد و سوار
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پزشک ) ‌سی‌مرغ (   ‌و زاده‌شدن رستم
 

در ایران کهن ، پزشکی در همه‌ی رشته‌ها ، به شکوفایی ‌رسید . در رشته‌ي كارد پزشكي 
) جراحي ( براي اولين در تـاريخ جهان ، آن چه امروز به عمل » سزارين « معروف 
است، در ايـران انجام مي‌گيرد . حق اين است كه اين عمل به نام رستم » ‌رستم‌زاد « یا           

» رستمینه «  و يا درست‌تر ، به نام مادر او » رودابه « نام‌گذاري شود . 
 بدون دودلی ، ‌این عمل جراحی در جاهای دیگری از ایران پیشینه‌ی کهن‌تری داشته 
است که اسناد ) بن‌نبشت‌های ( آن ، به ‌ما نرسـیده‌اند . شرح دقــیق این عمـل جراحی 
) کارد ‌پزشکی ( که برای نخستین بار در زابل انجام شد ، در شاه‌نامه‌ی فردوسی ، به 
برگردان شعر وجود دارد . داستان را از زبان شاه‌نامه و با بارداري رودابه هم‌سر زال ، 

پي‌مي‌گيريم : 49
بسـي بـرنيامـد ، بــر اين روزگـار         كه آزاده سرو ، انـدر آمــد بـه بـار 
بهـار دل افــروز ، پـژمــرده شـد          دلش را غم و رنـج ، بسـپـرده شـد 
شكم گشت فربي و ، تن شـد گران          شـد آن ارغواني رخـش ، زعفـران 
بـدو گفت مـادر: كه اي جــان مام          چه بودت ، كه گشتي چنـين زردفام

چنين داد‌پاسخ  : كه من روز و ‌شب          همـي برگشـايم ، بـه فـريــاد لب 
پس از 9 ماه ، هنگام زادن فرا می رسد ؛ اما : 50

همانـا ، زمـان آمــدستـم ، فــراز       وزين بار بردن ، نيـابــم جـــواز...
چنين ، تـاگــه زادن آمــد فــراز      بـه خواب و ، بـه آرام بــودش نياز 
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چنان بدكه ‌كيروز ، زو‌ رفت‌ هـوش      وز ايوانِ دستان ، بر آمد خــروش...

كيـاكي بـه دسـتان رسيد ، آگهـي      كه پـژمـرده شد‏ ، بـرگ سروسهي 
بـه بـالـين رودابــه شـد ، زال زر      پـر از آب رخـسار و ، خـسته جگـر

زال به یاد » پر «  سی‌مرغ  یا رمزِ فراخوان پزشک همگان ) سی‌مرغ ( می‌افتد . از این 
رو ، دستور می‌دهد تا با سامانه‌ی آگاهی‌رسانی‌ پُرشتاب یعنی با بر افروختن آتش ، به 

پزشک آگاهی دهند . 
در دوران دوم جنگ‌های تورانیان ) ایرانیان برونی (‌ علیه ایرانیان ،‌گشتاسب فرمان بسیج 
همگانی )‌عمومی ( می‌دهد و به برادرش زریر دستور می‌دهد تا وسیله‌ی سامانه‌ی 

پُرشتاب آگاهی‌رسانی ،‌ همگان را در کشور از این فرمان آگاه کنند  : 51
برگران‌بشَْنِ ] بر فرازین چکاد[ ‌و کوه بلند ، آتش فرمای کردن ، کشور 
تا  ده‌ساله  از  گاه  آن   ... موبد  که جز  آگاه کن  را  پیک‌ها  و  آگاه کن  را 
هشتاد‌ساله ، هیچ مرد به خانه‌ی خویش بمپاد . ایدون کند که دیگر ماه، 

بر درگاه گشتاسب‌شاه آید ...

زال نیز  با افروختن ‌آتش بر بلندی و دادن رمز ویژه به سی‌مرغ )‌پزشک‌همگان ( در قالب 
» سوختن پر « ، پزشک را به بالین زائو می‌اید . 

در اين‌جا  نیز به مانند بسياري جاهاي ديگر شاه‌نامه ، سخن به رمز است و يا به برگردان 
فردوسي : » معني بردن به راه رمز« . چنان‌که پیش‌تر هم اشاره شد ، این بدان معناست که :

     از او ، هر چه اندر خورد ، با خرد        دگـر ، بـر ره رمـز معنـي بـرد

سی‌مرغ ) پزشک‌همگان ( آگاه می‌گردد که فوریتی است و با شتاب بر بالین زائو حاضر 
می‌گردد . وی پس از معاینه‌ی زائو ، به زال که سخت نگران است می‌گوید : 52
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چنين گفت با زال ، كاين غم چراست         به چشـم هژبـراندرون ، نم چراست؟
كزين سـروِ سيمين بـرِ مـاهـروي      كيي نـره شيـر آيــد و ، نـام‌جوي...

اما پزشك همگان یا پزشک عمومی ) سي‌مرغ ( به زال مي‌گويد كه اين زايمان طبيعي 
نيست و نوزاد به صورت طبيعي زاده نخواهد شد : 53

نيـايـد به گيتــي ، زراه زهـش           بـه فـرمانِ داراي نكيـي دهش

پزشكِ عمومي مراحل كار را براي زال تشريح ميك‌ند ؛ اما به زال مي‌گويد كه براي اين 
كار ، نياز به كي » كارد پزشك « يعـني یک جراح چيره دست يا به اصــطلاح امـروز 
» متخصص « است : » كيي مرد بينادل پرفسون ] پردانش يا متخصص [ و يا موبدِ 

چيره دست « . 
در آن دوردست‌های تاریخ ، پزشکِ همگانی ) عمومی ( همه‌ی مراحل شکافتن پهلوی 
رودابه ، گرداندن سر نوزاد و بیرون آوردن نوزاد را به مانند آن چه که امروز انجام می‌شود، 

به گستردگی  شرح می‌دهد .
 اما چنان‌که گفـته شد ، پزشک همـگان به زال می‌گـوید که بـرای این کار نیاز به یک 
»‌ کارد‌پزشک «‌ یا جراح چیره‌دست )‌متخصص‌( یا : » مرد بینادل پرفسون ]‌متخصص [ یا 
موبد چیره دست « است  . او نخست با داروی » هوش‌بر « زائو را بی‌هوش می‌کند و 

سپس دست به کارد‌پزشکی ) جراحی ( می‌زند : 54
بیـاور یکــی خنـــجر آب‌گــون          یکــی مردِ بیــنـادل پرفســـون
نخسـتین ، به می ماه را مست کن         زدل ،‌ بیــم و اندیشه را پسـت کن
تو بنگر که بینــادل افســون کند          به صـــندوق تا شــیر بـیرون کند
بکافـد، تهــی‌گاه ســرو ســهی         نباشــد مــر او را، ز درد آگــهــی
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همه پهــلوی ماه ، در خـون کشید         و زو بچــه‌ی شـیر ، بیـرون کشـید
وزآن پس بـدوزد ، کجـا کرد چاک         ز دل دور کن ،‌ ترس و انـدوه و باک

بدون دودلی  ‌» تریاک « را به  اندازه‌ی معین در » می « ‌حل می‌کردند و  آن را به ‌عنوان 
داروی » ‌هوش‌بر « یا » ‌بی‌هوشی « به کار می‌بردند .

سپس ، پزشک همگان دستور آماده‌کردن دارو می‌دهد : 55
گياهيك‌ه گويمت ، با شيــر و مشك      بكوب و بكن ، هر سه در سايه خشك 
بسـاي و بـر آلاي ، بــر خستگيش      ببيني‌ همـان روز ، پيـوستـگيـش ...

آن‌گونه که پزشک‌همگان )‌سی‌مرغ (‌ مراحل عمل جراحی را برای زال شرح داده‌ بو، 
کارد پزشک چنان می‌کند . این نشان می‌دهد که پزشکان همگانی )عمومی( و کارد 
پزشکان با این گونه عمل جراحی آشنا بودند و در نتیجه ، چنان که گفته شد ، عمل 
رودابه ، نمی‌توانسته نخستین عمل از این گونه باشد ؛ گر چه شاید در زابل برای نخستین 

بار بوده است . 
سین‌دخت مادر رودابه که از نامش پیداست که پدرش پزشک بوده و سین‌دخت یا 
) پزشک‌دخت ( ‌نشانه‌ی آن است ، می‌داند که هر کاردپزشکی )‌عمل جراحی ( دارای 

خطر می‌باشد . از این رو ، سخت نگران حال دختر است : 56
فرو ریخت از دیده سین‌دخت خون       که کـودک ز پـهلو ، کی آید بـرون

زال ، پزشک متخصص ) موبد چیره‌دست ( را فرا می‌خوانند و او به همان روشی که 
پزشک همگانی ) عمومی ( برای زال شرح داده بود ، نخست با داروی هوش‌بر ، او را 

بی‌هوش می‌کند و سپس با عمل جراحی ، نوزاد را به دنیا می‌آورد : 57
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بيامد كيـي  مـوبـــدي چيـره دست      مر آن ماه رخ را ، به مـيك‌رد مــست 
بكافيــد ، بــي‌رنـج ، پهلــوي مـاه     بتابيـد ، مـر بچــه را ، ســـر ز راه 
چنـان بــي‌گزنـدش ، بــرون آوريد       كه كس در جهان ، اين شگفتي نديد ...

همــان درزگـــاهش ، فـرو دوختند        بـه » دارو« همــي  درد  بسپــوختنـد 
شـبــانـروز مــادر ، زمي خفتـه بود      زمي خفـته و ، هوش از او رفتـه بـود 
چـو از خـواب بيـدار شد ، سـروبـُن      به سيندخت ، بگشاد لب بر سـخـن 
بر او   ، در و   گوهـر  بر افشــاندنـــد       ابركردگار ، آفـرين خــوانــدنـد ...
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 و پزشک ) سی‌مرغ (
درمان رستم و  رخش            در نبرد   با   اسفند یار

گشت‌اسب ) گشتاسب ( برای این‌که تاج و تخت را بر پایه‌ی قولی که داده بود ، به 
پسرش اسفندیار نسپارد ، او را به نبرد با رستم گسیل می‌دارد و دستورمی‌دهد که باید 

رستم دست‌بسته، به درگاه آورده شود .
 گشتاسب ، خود در زنده بودن پدرش لهراسب ، ‌خواستارکناره‌گیری وی و سپردن تاج و 
تخت به خود شده بود . با خودداری لهراسب از واگذاری تاج و تخت به فرزند ، ‌گشتاسب 
قهر کرد و با ترک کشور ، به بیگانگان پناهنده شد و حتا در پیشا‌پیش لشگر دشمن برای 
اشغال ایران و به‌دست آوردن تاج و تخت ، روانه ایران‌شهر گردیده بود ؛ اما لهراسب  و 
دیگر فرزندش  زریرکه از خرد بهره دارد  ، وی را از این کار باز می‌دارند  و در برابر ، 
لهراسب تاج و تخت را به گشت‌اسب  وا می‌گذارد و خود در آتش‌کده‌ی بلخ ، مجاور 

می‌گردد .
اسفندیار برای رسیدن به تاج و تخت ، برای بستن دست رستم و آوردن او به پای‌تخت، 

روانه‌ی سیستان می‌‌گردد . 
اسفندیار ، دارای زرهی از فولاد ویژه بود که در برابر پیکان تیر و زخم‌شمشیر ، دارای 
پایداری بالایی بود .  ویژگی این زره ، ‌سپس با خرافات دینی درهم می‌آمیزد و بدل به 

افسانه‌ی » رویین تن « می‌گردد . ‌ 
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 افسانه‌ی رويين‌تن

در آغازِ دوره‌يِ دوم جنگ‌هاي ايـران و توران‏ ، در سال‌هاي كمابيش 1700 پيش از 
ميلاد ، افسانه‌ي » رويين تن « در ايران شكل گرفت . با توجه به دیرینگی افسانه كه 
هم زمان با زندگاني زرتشت است ، باید گفت كه اين افسانه از ايـران به ديگر جاهاي 

جهان رفته است : 58
 رويين تن يا زخم ناپذيري در افسانه‌ها و حماسه‌هاي مردم جهان ، 
به شكل‌هاي گوناگون ديده مي‌شود. براي نمونه، بسياري از پهلوانان 

افسانه‌اي يونان رويين‌تن‌اند... 

افسانه چنين است : رستم در نبرد با اسفنديار نمي‌تواند كه بر وي زخم بزند ، در حالي 
كه خود او چندين زخم برمي‌دارد. رستم براي نخستين بار از دهان » سي‌مرغ« يا نماد 
پزشكي و دارو و درمان مي‌شنود كه اسفنديار رويين‌تن است و جنگ‌افزار بر وي كارگر 

نيست : 59
     بدو گفت مرغ ، اي گوِ پيـل‌تـن        تـويـي نـامبردار هـر انجمــن 
     چرا رزم جسـتي ، از اسفـنديار        كه او هست ، رويين‌تن و نامدار 

در اسناد كهن سرزمين ايـران كه شاه‌نامه بر پايه‌ي آن سروده شده است ، درباره‌ي 
اين افسانه ، چيز بيش‌تري به چشم نمي‌خورد . شايد سبب رويين‌تني اسفنديار ، زنجير 
پولاديني بود كه زرتشت براي گشتاسب از بهشت آورده بود ؛ اما هيچك‌جا توضيح داده 
نمي‌شود كه چرا زرتشت‏ اين » نغز فولاد زنجير « را به بازوي اسفنديار بسته بود. در حالي 
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كه در هيچ كجاي شاه‌نامه ، سخني از رويين‌تني » گشت اسب « نيست كه دارنده‌ی 

اصلي » زنجير« بوده است و ... : 60
كيي نغـز فـولاد زنجــير داشـت          نهـان كـرده از جادو ، آژير داشت 
به بـازوش در بسته بدُ ، رزدهشت          به گشتاسب آورده بـود ، از بهشت 
بـدان آهـن ، از جـان اسفنـديـار          نبـردي گمـاني ، بـه بــد روزگـار 

اما در كتاب » زرتشت نامه « افسانه‌ي رويين‌تني اسفنديار دگرگونه است . برپايه‌ي 
نوشته‌ي كتاب زرتشت نامه ، گشتاسب با ميانجي‌گري زرتشت چهار چيز از اهورامزدا 

آرزو ميك‌ند . اين آرزوها به ترتيب عبارت‌اند از : 61
 نخست ، ديدن جاي خود در آن جهان پس از مرگ. دوم، گشوده شدن 
احوال جهان بروي ، از آشكار و نهان. سوم : آن كه هيچ جنگ‌افزاري 

بر او كارگر نباشد.
 و سرانجام به عنوان چهارمين آرزو ، زندگاني جاودان : 62

نبـاشد سليحــي ، به مـن كـارگر       بـه هنگـام آويـزش و ، شـوروشر 
از ايرا كه چون ديـن كنـم آشكـار       مـرا كـرد بـايـد ، بســي كـارزار 
چهارم ، دگـر آن که تا رستـخــیز      نگیرد روان ، از تـن مــن گـریــز 

زرتشت به گشتاسب مي‌گويد كه كيي از اين چهار آرزو را برگزيند و سه ديگر را براي 
ديگران بگذارد. گشتاسب ، نخستين آن‌ها را برمي‌گزيند و دومين را براي جاماسب ، 

سومين را براي اسفنديار و چهارمين را براي پشوتن ، آرزو ميك‌ند. پس آن گاه : 63
به خـواب  ، سه روز  ، » مي« مي‌دهد. گشتاسب  به گشتاسب  زرتشت 
مي‌رود و در خـواب جـاي خـود را در بهشت مي‌بيند. به جاماسب ، » بوي 
مي« مي‌دهد. ] بدين‌سان [ جاماسـب همه دانش ] ها [ را فرا مي‌گيرد. به 



غ   سی‌مر        و مار 34
پشوتن ، شير مي‌خوراند و پشوتن با آشاميدن آن ، جاودان مي‌گردد. 
سرانجام كي دانه‌ي انار به اسفنديار مي‌دهد. پس از خوردن دانه‌ي » 

انار« ، تن اسفنديار ، چون سنگِ روي ، سخت مي‌گردد .
وز آن پس ، بـدادش بــه اسفنــديار       از آن پشته‌ي خـويـش ، كي دانـه نار 
بخورد و تنش گشت ، چون سنگِ روي        نبُد كـارگــر ، هيـچ زخمــي بر اوي 
 از اين گـونه انـدر سخـن ، هوش‌دار        كه بوده است ، روييـن‌تـن اسـفنديار 

در مجمل‌التـواريخ سـخنِ رويين‌تن بودن اسفنديار ، قصه‌ي ديگري است و با افسانه‌ي 
» سليمان« و ساختن آدم‌هاي آهني از سوي وي و ... ، پيوند داده مي‌شود : 64
چشمه‌ي روي روان گشت سليمان را يعني عين‌القطر [و] از آن تماثيل‌ها 
تن  به  تعالي جان  و خداي  كرد  دعا  كردند. پس سليمان  و صورت‌ها 

ايشان اندر كرد و اسفنديار از ايشان بود .

سياووش نيز زرهي رويين داشت كه جنگ افزارها بر آن كارگر نبودند . گفته شده است 
كه آتش بردرع سياووش كارگر نبود ، در‌آب خيس نمي‌شد‌ و هيچ جنگ افزاري بر 
آنك‌ارگر نبود . در جاي‌جاي شاه‌نامه به » درع« ، » سليح« و » زره « سياووش اشاره 

شده است : 65
نگـردد چنين آهــن ، از آب‌تــر           نـه آتـش بـر او بـر ، بـود كارگـر 

نه نيزه ، نه شمشير هندي ، نه تير            ...

پس از آن ك‌ه سياووش به فرمان افراسياب كشته شد ، همسرش فرنگيس )‌فرگیس( اين 
زره را  به پاس خدمات » گيو « به وي مي‌دهد. از آن پس گيو اين زره را در برمي‌کرد 
و چند بار هم بيژن فرزند گيو ، زره را براي جنگ از پدرش درخواست ك‌رد و آن را به 
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تن ‌کرد : 66

سليح سيـاوش ، بپوشــد به جنگ        نتـرسـد زپكيــانِ تيـر خـدنــگ 
وراگيـو خوانند ، پيــل است و بس       كه در رزم‌، درياي نيل است و‌، بس
چوبرزه‌، بـه شسـت انـدرآري گره        خدنگـت نيـابـد‌، گــذر بـــر زره
و ديگـر كــه دارد ، همــي آن زره       كجا گيو زد بــرميـان بــر ، گــره
بـر او تيـرو ژوبيــن نيايــد گـذار        سزد ، گــر پيــاده كنــد كــارزار

هم‌چنین زره‌ی شب‌رنگ پسرِ دیو مازندران نیز زخم ناپذیر است : 67
 نبـد زخـم بـر درع او ، کـارگر

در داراب‌نامه نوشته شده است که زره » سمندون « رویین بوده و هیچ جنگ‌افزاری 
بر آن کارگر نیست . سبب این زخم‌ناپذیری چنین بود که این جوشن را در خون آدمی 

پرورانده بودند : 68
سرانجام ، زره اسفندیار ،  پس از چندین دست به داراب می‌رسد . از این رو او نیز دارای 

زرهی زخم‌ناپذیر بود . 69
از آن  و  از آن که زره اسفندیار داشت   ، نیافت  بر وی ظفر  هیچ کس 
اردشیر. هیچ سلاحی بر وی کار نمی‌کرد و نخستین پیراهن آدم داشت، 
از پوست پلنگ آزده . گویند کی‌خسرو به لهراسب داد و لهراسب به 
گشتاسب و گشتاسب به اسفندیار و از اسفندیار به بهمن و از بهمن به 
همای رسید و همای به داراب داد . فزون از صد چوبه تیر در وی زده 

بودند و وی را خبر نبود ...

افسانه‌ی رویین‌تن از ایران ، به دیگر جای‌ها برده شد و چنین است که در میان مردمان 
دیگر نیز » رویین‌تن « هایی وجود دارند . 70
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و  یونانی   )Achilos( از همه آشیل  ، بیش  انیران  میان رویین‌تن‌های  از 

زیگفرید )Sicgfried( ژرمنی ، شناخته‌تر و نام‌بردارتر اند :
    تیتس )Thetis( الهه‌ی دریا و مادر آشیل ، او را در کودکی در آتش یا 
در چشمه‌ی نوش و یا در رود استیکس ) Styx ( فرو می‌برد . این گونه 
است که تن او ‌، زخم‌ناپذیر می‌گردد ، مگر پاشنه‌ی پای او که در دست 
مادرش بود و در آب تر نشد . آشیل در نبرد افسانه‌ای ترویا ، با تیری 
که از کمان » پاریس « رها شد و بر پاشنه‌ی او نشست ، از پای درآمد .

 . است  رویین‌تن  نیز  ژرمنی  حماسه‌ی  پهلوان   ،  )Sicgfried( زیگفرید 
زیگفرید  اژدهایی را می‌کشد و در خون آن غوطه می‌خورد ؛ اما برگی 
از درخت بر پشت او می‌افتد و در نتیجه ، مانع از رسیدن خون اژدها به 

این نقطه می‌گردد . 
 )Hagen( این راز را به هاگن ، کریمهیلد )Kriemhild( همسر زیگفرید 
می‌گوید. روزی در شکارگاه ، زیگفرید برای نوشیدن آب از چشمه خم 
می‌شود و » هاگن« که در پی کشتن زیگفرید بود ، از پشت نیزه را میان 

شانه‌های وی فرو می‌برد و پهلوان را می‌کشد .

به راستای سخن بازگردیم : پس از روبرو شدن رستم با اسفندیار ، با وجود فروتنی 
جهان‌پهلوان رستم ، چشم‌خرد اسفندیار برای رسیدن به تاج و تخت ، ‌بسته شده است. 

او ، ‌خواهان بند گذاردن بر دست رستم است  . رستم آماده است که با او به پای‌تخت 
رود و کینه از دل گشتاسب بزداید ؛ ‌اما سخن اسفندیار » بند « است . در حالی که رستم 

بر این باور است که : 71
مگر بند ،‌کز بند عاری بود

سرانجام کار به جنگ می‌کشد . نبرد را با شمشیر آغاز می‌کنند  ؛ اما شمشیر هر دو سو 
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می‌شکند یا » لخت‌لخت « می‌گردد . سنان ها نیز درهم می‌شکنند و دسنه‌ی گرزها نیز 
خرد می‌شوند . دوال کمر یک‌دیگر را می‌گیرند ؛ اما هیچ کدام از پشت زین نمی‌جنبند . 
دست به تیر و کمان می‌برند . تیر رستم به دلیل زرهی که اسفندیار برتن داشت ،‌ بر وی 

کارگر نمی‌شود : 72
خدنگـم ، بـه سنـدان گذر داشـتی    زبون یافتـی ، گـر سـپر یافــتـی
زدم چــند بر گبــرِ اسفــندیــار    چنان بــد که بر سـنگ ریـزند خار
اگر بردمی ، دسـت را سوی سنـگ    بچنگم شدی سنگ ، چون بادرنگ

گرفتــم کمـربنــد اسفــنــدیـار    گراینـده ، دسـت مرا داشـت خوار
همان تیـغ من ، گر بدیـدی نهنگ     نهان داشتی خویـشتن ، زیر سنگ 
نبرَُد همـی ، جوشــن انــدر برش    نه آن پـاره‌ی پرنیــان ، بر سـرش

اما در نبرد ، رستم از تیر اسفندیار ، زخم بر مي‌دارد . رخش ، اسب وي نيز زخمي مي‌شود.  
اسفنديار به برادرش پشوتن مي‌گويد : 73

برآن سـان بخستم ، تنش را به تير       كه از خـون او ، خـاك شـد آب‌گيـر 
پيـاده ، به پيمــان زبــالا بــرفت        سوي رود ، با گبـر و شمـشير ، تفت

بـرآمـد ، چنــان خـسته از آب‌گيـر        سراسـر تنـش ، پـر زپكيـانِ تيــر 
بـرآنـم ، كه او چـون به ايوان شود         روانش ز ايوان ، به يكــوان شـود...

ايوان خود  به  و  از هيرمند مي‌گذرد  پياده   ، )زخم‌ها(  با همه‌ي خستگي‌ها  رستم 
مي‌رسد : 74

 وز آن روي‌، رستم به ايـوان رسيد          مـر او را بـدان گونه ، دستان بديـد 
 زواره فـرامـرز ، گريـان شـدنـد         از آن خستگي‌هاش ، بريان شدند...

رستم ‌براي پدر ، برادر و پسر ، سختي جنگ را یادآور می‌شود و می‌گوید كه توان 
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رويارويي با اسفنديار را ندارد و تير او بر اسفنديار كارگر نيست . زال که در خانه‌ی حکیم 
)‌پزشک‌همگان / سی‌مرغ ( بزرگ شده است و از پزشکی و درمان بهره دارد ، ‌به رستم       

می‌گوید :75  
بـدو گفت زال ، اي پسر هـوش‌دار        سخن چون به پاي آوري ، گوش‌دار 
همه كـارهـاي جهـان را ، در است        مگر مـرگ ، كـان را در ديگر است

كيي چـاره دانـم من ، اين را گزين        كه سي‌مرغ را ، يـار خـوانم بر اين 

زال ، سي‌مرغ ) پزشك همگانی یا عمومی ( يا نماد دارو و درمان را فرا مي‌خواند . پزشك 
پس از شنيدن شرح ماجرا ، از زال مي‌خواهد تا وي را نزد رستم و رخش برد : 76
سزد گردنمـايي ، به مــن رخـش را         همان سـرفـرازِ جهــان‌بخـش را...
نگه كرد ، » مرغ« انـدر آن خستگـي         بجست  اندر آن نيــز ، پيوستــگـي 
وز او ، چار پكيــان ، بيـرون كشـيد          به منقار از  آن خستگي  ، خون كشيد ...
بـدو گفت: اين خسـته‌گـي‌ها ببنـد          همي باش ، كي هفته دور از گزنـد ...

برآن هم‌نشان ، رخش را‌پيش‌خواست          فرو كرد منـقـار  ، بر دســـت راست 
برون كـرد پكيان ، شش از گردنش          نبد خستـه يا بسـته ، جايـي تنــش 

بدين‌سان ، با بهره‌گيري از پزشكيِ پيش‌رفته‌ي زمان ، رستم كه به نظر اسفنديار 
مي‌بايست از اثر آن تيرها جان ‌مي‌داد ، پس از » كي هفته « تندرستي خود را باز ميي‌ابد 

و دوباره به ميدان جنگ مي‌شتابد و ...
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آغازگری دانش پزشکی در ایران کهن 
در فرگرد بيستم » ون‌دي‌داد « )پیش‌داد( ، درباره‌ی آغاز دانش پزشكي و نخستين كس 

كه به كارِ پزشكي پرداخت ، آمده است : 77
1

... چه كسي بود ، نخستين پزشك خردمند ، فرخنده ، توان‌گر ، فره‌مند ، 
رويين‌تن و پيش‌داد ] نخستين قانون‌گذار يا بنيان‌گذار علم پزشكي [ ؟

چه كسي بود كه بيماري را به بيماري باز گرداند ؟
چه كسي بود كه مرگ را به مرگ باز گرداند ؟

چه كسي بود كه نخستين بار ، نوك دشنه و آتش تب را از تن مردمان 
دور راند ؟

2
» تريت « بود نخستين پزشگ خردمند ، فرخنده ، توان‌گر‌ ، فره‌مند ، 
رويين‌تن و پيش‌داد كه بيماري را به بيماري باز گرداند كه مرگ را به 
مرگ باز گرداند كه نخستين بار ، نوك دشنه و آتش تب را از تنِ مردمان 

دور راند. 

3
او بود که به جست و جوی داروها و شیوه‌های درمان برآمد و امشاسپند 
شهریور ، برای پایداری در برابر بیماری ، در برابر مرگ ، در برابر تب و 
درد ، در برابر ناخوشی و پوسیدگی و گندیدگی ـ که اهریمن، به پتیارگی 
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شیوه‌های  و  داروها  ـ  آفرید  مردمان  تن  به  گزندرسانی  برای  خویش 

درمان را بدو بخشید و آموخت ...

 
بر پایه‌ی نوشته‌ی حمزه‌ی اصفهانی ، » تریت « : 78

بنیان‌گذار دانش پزشکی و داروسازی است و بر تعویذها و یا غرایمی 
که برای دفع موجودات شریر و درمان بیماری‌ها به کار می‌رود، نام او 

را می‌نگارند .

در فروردین یشت )بند 131( برای درمان بیماری‌های گری ، تب ، آبگونه‌های چرکین، 
ناتوانی‌ها و آسیب‌های دیگری که از مار) اژدها ( پدید می‌آید ، فروشی » تریتون « ستوده 

می‌شود .
همان‌گونه که در پیش‌گفتار گفته شد ، ایرانیان اژدها ) مار ( را نیرومندترین و زیان‌بارترین 
آفریده‌ی استومند ) مادی ( اهریمن می‌دانستند . یونانیان بعدها این مفهوم را ناقص از 

ایرانیان برگرفتند و دو مار پیچیده برهم را نماد پزشکی قرار دادند .

در دوران كهن و باستان ، به ويژه كارد پزشكي ) جراحي ( ، بسيار ارزشمند بوده است. 
در حقيقت كساني كه مي‌خواستند به اين كار اقدام كنند ، مانند امروز مي‌بايست دوره‌ي 
تخصصي را طي ميك‌ردند . باید به یاد داشته باشیم که اسناد کهن ایران ، پس از به 
آتش کشیده شدن و پراکنده گردیدن آن از سوی اسکندر گجستک ، در دوران اشکانیان، 
ساسانیان و سپس از سوی یعقوب لیث صفاری گردآوری و بازپردازی شده است . 
چنان‌که گفته شد در این گردآوری‌ها و بازپردازی‌ها ، گه‌گاه مسایل به زبان روز درآورده 
شده‌اند و اندیشه‌ی حاکـم در آن ، راه داده شـده است که می‌بایست در این‌جا ،  برداشت 
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» مزداپرست « و » دیوپرست « ، مربوط به دوران ساسانیان باشد . هم‌چنین معاف کردن 
» موبدان « ) دین دانایان دوران ساسانی ( در بخش دیگری از همین فرگرد ون وی‌داد 
) پیش‌داد ( از هزینه‌های پزشکی ، باید مولــود همیــن دوران باشد . در فردگرد پنجم 

» ون‌دي‌داد « ) پیش‌داد ( بخش هفتم ) الف ( ، مي‌خوانيم : 79

36
و  كارآزمودگي  بار  نخستين   ، كند  پزشكي  بخواهد  مزداپرستي  اگر   ...
يا   ، برمزداپرستان  بيازمايد؟  بايد  كسي  چه  بر  را  خويش  چيره‌دستي 

ديوپرستان ؟

37
... بهتر است كه نخستين بار ، كارآزمودگي و چيره‌دستي خود را بر ديو 

پرستان بيازمايد ، تا مزداپرستان .
اگر سه بار هنگام درمان ديوپرستان با كارد ]جراحي[ ، بيمار بميرد ، آن 

مزداپرست ، همواره پزشكي ناشايست است.

38
... از آن پس ، هيچ‌گاه نبايد بگذارند او به درمان مزداپرستان دست زند. 
هيچ‌گاه نبايد بگذارند ، مزدا پرستي را با كارد درمان كند و تن وي را 
بخراشد. اگر او به درمان مزداپرستان دست زند و يا مزداپرستان را با 

كارد درمان كند، پادافره‌ي گناهِ كشتن آگانه بر او روا است.

39
اگر او سه بار ديوپرستان را با كارد درمان كند و بيمار تندرستي خويش 

را بازيابد ، از آن پس همواره پزشكي شايسته است.
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40

او  زند.  دست  مزداپرستان  درمان  به   ، بخواهد  گونه  هر  مي‌تواند  او 
مي‌تواند ، مزداپرستان را با كارد درمان كند و بهبود بخشد.

و  پزشكان  ، دست‌مزدِ   ) پیش‌داد   ( فرگرد هفتم ون‌دي‌داد   ) ) ب  در بخش هفتم 
دام‌پزشكان تعيين شده است . دست‌مزد پزشكان بستگي به دارايي بيمار و دست‌مزد 

دام‌پزشكان بستگي به ارزش دام دارد :  80

) ب ( 

41
پزشك بايد موبد را در برابر آفرين و آمرزش خواهي وي، خانه‌خدا را 
به ارزش ورزاوی ] گاو نر [ كم بها ، ده‌خدا را به ارزش ورزاوی ميانه 
بها، شهربان را به ارزش وزراوی پربها و شهريار را به ارزش گردونه‌اي 

چهار اسبه ، درمان كند .

42
... بانوي خانه را به ارزش ماده خري ، همسر ده‌خدا را به ارزش ماده 
گاوي، همسر شهربان را به ارزش مادياني و شهر بانو را به ارزش ماده 

اشتري ، درمان كند.

43
... پسر ده‌خدا را به ارزش وزراو پربها ، وزراو پربها را به ارزش وزراو 
ميانه بها ، وزراو ميانه بها را ، به ارزش وزراو كم‌بها ، وزراو كم‌بها را به 

ارزش گوسفند و گوسفند را به ارزش كي خوراكِ گوشت درمان كند.
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44

اگر پزشكان چندي با كيديگر به درمان بيمار بپردازند : كيي با كارد 
پرشكي ، ديگر با گياه درماني و آن ديگري با » منتره درماني« ] درمان 
بيمار از راه خواندن گفتار ايزدي [. اين سومين است كه بهتر از همه 

بيماري را از تن بيمار اِشون، دور ميك‌ند.

راستی را که یافته‌های تازه در شهر سوخته ، نمایش پرشکوهی از پیش‌رفت دانش‌پزشکی 
در ایران کهن است . این یافته‌ها که بیش از 5 هزار سال دیرینگی دارند ، عبارتند از : 
ساخت چشم مصنوعی ، کاشت دندان و نیز جراحی بر روی مغز با شکافتن کاسه‌ی سر 

و ... 
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اژدهـا ) مـار (
از دید ایرانیان کهن ، اژدها ) مار ( زیان‌بارترین و هم زمان زورمندترین آفریده‌ی استومند 
) مادی ( اهریمن است . در بند سوم فرگردِ نخست ون‌دی‌داد )پیش‌داد( ، می‌خوانیم : 81

 ، آفریدم   ] اهورامزدا   [ من  که  نیکی  کشور  و  سرزمین  نخستین   ...
ایران‌ویج بود، بر کرانه‌ی رود دایی تیای نیک .

پس آن‌گاه ، اهریمن همه تن مرگ ، بیامد و به پتیارگی ، اژدها را در 
رود دایی تیای نیک بیافرید و زمستان دیو آفریده را ، بر همه‌ی جهان 

هستی چیرگی بخشید .

ایرانیان ، پیش‌روی لبه‌ی یخ را در پایانِ چهارمین یخ‌بندانِ دورانِ چهارمِ زمین‌شناسی 
که کمابیش در دهه‌ی دهم ـ نهم پیش از میلاد مسیح رخ داد ، به » اهریمن همه تن 

مرگ « و اژدهایی که او آفریده بود ، نسبت می‌دادند . 
از این‌رو ، از دید ایرانیان » اژدها « ) مار ( ، نماد زیان‌بارترین و زورمندترین آفریده‌ی 
استومند )مادی( اهریمن بود . بر اثر این رخ‌داد اهریمنی ، ایران‌ویج را سرما دربرگرفت ، 

به گونه‌ای که : 82
در آن‌جا ، ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نیز ، هوا 

برای آب و خاک و درختان ، سرد است .
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زمستان ، بدترین آسیب‌ها را در آن جا ، فرود می‌آورد .

از این‌روست که پهلوانان نامدار ایران ، بزرگ‌ترین هنرنمایی خود را » اژدهاکشی « 
می‌دانند . این امر هم قالب مادی دارد و هم مفهوم معنوی .
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اژدها فرمان‌روایی 
بـا كشته شدن جـم فـرزند تهمورث يـا جمِ‌جم يـا جمِ‌خورشيدچهر ، هزاره‌ي جمشید 
پايان مي‌گيرد . بدین‌سان ، دولت فراگیر پیش‌دادیان یا شاهنشاهی پیش‌دادیان ، با 
فرجامی ناخوش‌آیند ، فرو می‌افتد و هزاره‌ي ضحاك آغاز مي‌شود ؛ دوراني كه كمابيش 

به درازاي یک سومِ دوران پيش‌داديان است .
پس از زیان‌رسانی اهریمن به ایران‌ویج ، ابلیس برای زیان‌رسانی بیش‌تر بر ایران زمین، 
پیکر انسانی می‌گیرد و در قالب آژی‌دهاک ) ضحاک ( ، سالان دراز بر این سرزمین 

فرمان می‌راند و در این مدت ، آسیب‌ها و زیان‌های سخت بر مردمان فرود می‌آورد .
از اين دوران مي‌توان به عنوان دوران سلطه‌ي انديشه‌ي انيران بر ايـران و يا دوران 

سلطه‌ي تاركيي و اهرمن بر روشنايي و اهورا دانست . 
چنان كه اشاره شد ، اين دوران هم‌زمان است با خش‌كساليِ سخت و درازمدت كه 
كمابيش پانصد سال ، از 4000 تـا 3500 پيش از ميلاد مسیح ) 4620 تا 4120  ، پیش 
از هجرت پیامبر / 2232 تا 1732 پیش از میلاد زرتشت ( ، فلات ايـران را در برمي‌گيرد.

اهریمن ، هم‌راه با خشک‌سالی ، اژدها را در پیکر انسان خلق می‌کند . اهریمن ضحاک 
را برای نابودی ایران زمین برمی‌گزیند : 83

       جهان‌جوی را نام ضحاک بود         ... سبـک‌‌سار و ،‌ نابـاک بود
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با دو واژه‌ی سبک‌سار و ناپاک ، انسان‌نمایی که قرار است نقش اژدها را بازی کند، 
اژدها،  ایفای نقش  برای  را  او   ،  ) ابلیس   ( اهریمن  این‌رو  از   . شناسانده می‌شود 
به روشنی در شاه‌نامه   ، اهریمن  از سوی  اژدها «  فراگشتِ خلقِ »  برمی‌گزیند. 

نمایانده شده است : 84 
چنان بـد ، كـه ابليس روزي پـگاه         بيامـد به سان ، كيـي ن‌كيخواه ...

همانـا ، خـوش آمدش  ، گفـتار اوي        نبـود آگــه ، از زشـت كـردار اوي 
بدو داد هـوش و ، دل و جــان پاك       برآكنـد برتـاركِ خـويش ، خــاك 
بدو داد هـوش و ، دل و جــان پاك       جـوان را ز دانش ، تهـي بـود مـغز 
چو ابلیـس دید ، آن که او دل به باد       برافکنـد ، از آن گشـت بسیار شاد 

اهرمن كه آژي‌دهاكِ تهي‌مغز را آماده‌ي پذيرش مي‌بيند ، به او مي‌گويد كه گفتني‌هاي 
بسيار دارد كه هيچك‌س از آن آگاه نيست . آژي‌دهاك ، سخت مشتاق شنيدن است ؛ اما 

اهرمن از او پيمان مي‌خواهد و او ، پيمان مي‌سپارد : 85 
جوان گفت برگوي و ، چندين مپـاي       بياموز مــا را ، تــو اي ، نيــك راي 
بدو گفت ، پيمانـت خواهم نخست      پس آن گه ، سخن درگشايم درست

 

ضحاک سبک ساز ناپاک ، با ابلیس پیمان می‌بندد و چنان‌که گفته بود ، سوگند 
می‌خورد : 86 

جـــوان ... پيمـــانـــش كــرد        چنان كه بـه فرموده ، سوگند خـورد
كـه راز تـو بـا كس ، نگويــم ز بن         ز تـو بشنوم ، هر چه گـويـي سخن 

ابلیس به ضحاک می‌گوید : 87
... : » جز تــو یکـــی کدخــدای        چه باید همی ، با تو در یک سـرای 
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چه باید پدر ، کَش پسر چون تو بود           یکی پندت از من ، ببـاید شنــود ... 
بگیـر ایـن سرمــایه ، درگاه اوی         تـو را زیبــد انـدر جهـان جاه اوی 
بر این گفته‌ی مـن ، چـو داری وفا         جهان را تو باشـی ، یکی پادشــاه

زشت‌ترین و اهریمنی‌ترین کار ، پدر کشتن است که می‌بایست اهریمن برای خلق 
اژدهای انسان‌نما ، ضحاک را از این مرحله بگذراند . در درازای تاریخ این سرزمین تنها 
با یک مورد آشکار آن یعنی کشتن خسرو پرویز از سوی »  شیرویه « روبه‌رو می‌شویم . 
البته از یاد نبریم که قتل خسرو پرویز به دست پسر ، آغاز شتاب‌گیری فراگشت فروپاشی 

شاهنشاهی ساسانیان بود .
حتا ضحاک که با اهریمن پیوند بسته است ، از » پدرکشی « اندیشناک می‌شود ؛ اما 
بدون گذر از این مرحله ، اهرمن ) ابلیس ( نمی‌تواند موفق به خلق اژدها ) مار دوش ( 

گردد : 88
چو ضـحاک بشنـید ، اندیـشه کـرد     ز خون پدر ، شـد دلــش پـر ز درد
به ابلیس گفت : » این سزاوار نیست     دگرگو ، که این ، از در کار نیـسـت «
بدو گفت : » اگر بگـذری زین سخن     بتابی ز پیمـان و ، سوگنــد من ... «

سرانجام ضحاک » سبک‌سارِ و نا باک « که خمیرمایه‌ی گرایش به پلیدی را داشت ، بر 
این کار هم‌داستان می‌شود : 89

به خون پدر ، گشـت هم داستان         ز دانا ، شنیدســتم این داسـتان   
که فرزند بد ، گر بـود نره شیـره         به خــون پدر هم نبــاشـد دلیر
اگر در نهانی ، سخن دیگر است        پژوهنــده را ، راز با مـادر است    
فرو مایه ، ضحـاکِ بــی‌دادگــر        بدین چاره ، بگــرفت جایِ پـدر
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بزرگ‌ترين نقطه‌ي ضعف آژي‌دهاك ، جاه‌طلبي بود كه او را به كشتن پدر بر‌انگيخت. 
نقطه‌ي ضعف ديگر او ، شكم بارگي است . از اين رو ، اهرمن در چهره‌ی » آشپز « بر او 
ظاهر مي‌شود و با پختن غذاهاي خوش‌مزه ، ضمن این که حس شكم بارگي او را اقناع 
ميك‌ند، آتش شکم‌پرستی او را تیزتر می‌سازد . آژي‌دهاك در برابر خدمت‌هاي ابليس كه 

در هيات » خورش‌گر « بر او ظاهر شده بود ، به او پيشنهاد پاداش ميك‌ند: 90
... به روز چهارم ، چو بنـهاد خـوان      خورش ساخت ، از پشت گاو جوان
بـدو انــدرون ، زعـفـران و گلاب      همان سال خورده ، می و ، مشک ناب
چو ضحاک ، دست اندر آورد و ، خورد      شگفت آمـدش ، زان هشـیوار مـرد
بدو گفـت : » بنـگـر کـه از آرزوی       چه خواهی ، بگو با من ، ای نیک خوی«

اهرمن به پاداش این کار ، از او می‌خواهد تا به وی پروانه دهد که بر شانه‌هایش بوسه زند : 91
خورش‌گـر ، بدو گفت : کای پادشا        همیشـه بـزی ، شاد و فـرمـان روا 
مرا دل ، سـراسر پر از مهـر تست        همه توشـه‌ی جانم ، از چـهر‌تست
یکی حاجتسـتم ، بـه نزدیـک شاه        وگرچـه ، مرا نیـست آن پایـگــاه
که فرمـان دهد ، تا سـرِ کتـف اوی         ببوسم ، بدو برنهم ، چشم و روی « ...

   

ضحاک به ابلیس ،‌ پروانه می‌دهد . بر اثر بوسه‌ی اهرمن که نماد امربری کامل از اهریمن 
است ، ‌دو مار سیاه به نماد آشکار پلیدی درون ، ‌از سر شانه‌هایش می‌رویند : 92
بدو گفت : » دادم من ایـن کام تو        بلنـدی بگیــرد از ایـن ، نام تو «
ببوسید و ، شـد در زمـین ناپـدید        کس اندر جهان ، آن شگفتی ندید

بدین‌سان اهریمن : 93
کتفین او را بوسه داد و از خباثت نفس جادویی خود بر آن دمید و دو مار 
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سیاه از آن خارج گردید. 

فراگشت » اژدهاسازی « ، کامل می‌شود و ضحاک پس از گذر کردن از چندین مرحله‌ی 
» پلیدگرایی « ، به دوزخِ تباهی فرو می‌افتد . بر اثر بوسه‌ی شیطان ، دو مار ) اژدها ( سیاه، 

از جای بوسه‌های ابلیس بر روی دو شانه‌ی او می‌رویند : 
      دو مار سیـــه از دو کتــفـش برســت     

                                           غمی گشت و ، از هر سویی چاره جست

ضحاک ، آن دو مار ) اژدهای ( سیاه را از سرشانه‌هایش می برد تا پلیدی خود را از چشم 
مردمان پنهان دارد ؛ اما آن » پلیدی « ) دو مار بر سرشانه ( ، خاستگاه در درون او داشتند. 

از این‌رو پس از بریدن ، دوباره از سرشانه‌های او روییدند : 94 
سرانجـام ببــرید ، هر دو ز کفت         سزد گر بمانی از او  ، در شگـفت
چو شاخِ درخت ، آن دو مـار سیاه       برآمد دگـر بــاره از کتـفِ شـاه 

ضحاک ، برای چاره کار و پنهان داشتن این پلیدی از چشم مردمان ، ناچار ‌پزشکان را 
فرا ‌خواند : 95 

پزشـکان فــرزانه گـرد آمــدند         ز هر گونه ، نیرنـگ‌ها ســاختـند 
همه ، یک به یک ، داستان‌ها زدند        مر آن درد را ، چاره نشــناختــند

اژدها که از سوی اهرمــن ساخته و پرداخته شده بود ؛ اکنون می‌بایــست  خویــش‌کاری 
) وظیفه ( خود را آشکار می‌کرد و بر جهان ایزدی و ساخته‌های ایزدی ، یورش می‌آورد.

اهرمن می‌دانست که همه‌ی مردمان را نمی‌توان کشت ؛ اما » مغزها « را به فساد 
می‌توان کشاند . در باور ایرانیان کهن ، مغز سر برابر است با نیروی زندگی . هرگاه این 
نیرو به فساد کشیده شود ، زندگی نیز تباه می‌گردد . در بند 71 مهریشت ، به روشنی به 
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این مساله اشاره شده است : 96

، بر او فرود آورد و مغز سر او ـ همان مغز سر که  ... تا زخمی دیگر 
سرچشمه‌ی نیروی زندگی است ] از هم بپاشد [ ـ و تیره‌ی پشت او را 

درهم شکند . 

اهریمن نیز چنین می‌کند و مغز مردمان را نشانه می‌گیرد  . هنگامي كه ضحاك از 
هرگونه درمان ،  قطع اميد ميك‌ند ، شيطان در جامه‌ی » پزشك « بر او آشكار مي‌شود 
و فرجامین مرحله‌ي نقشه‌ي خود يعني برافكندن بيخ‌وبن مردمان را به دست ضحاك و 

مارانِ دوشِ وي )هیات حاکمه‌ی ضحاکیان( به مورد اجرا مي‌گذارد : 97
بسـان پزشکی ، پــس ابلیس تفـت        به فرزانـگی ، نزد ضحــاک رفـــت

 بدو گفـت : ایـن بــودنـی کار بــود       ...
خورش سـاز و  آرامشـان ده ،  به خورد        نشایـد ، جز ایــن چاره‌ای نیـز کـرد
به جز مغز مردم ، مده‌شــان خـورش      مگر خود بمـیرند ، از ایـــن پرورش
نگر تا که ابلیـس از این گفـت و گوی      چه کرد و ، چه دید اندرین ، جست و جوی
مگــر تا یکــی چاره سـازد  ، نهـان      که پردخته مانـد ، ز مــردم جهــان

اهرمن مي‌دانست كه اين همه انسان را نمي‌توان كشت ؛ اما اين را مي‌دانست كه شاید بتوان 
مغز مردمان ، يا به گفته‌ي بهتر ، مغزِ پيش‌روان اجتماع از نظر انديشه ، شگرد ، علم و دانش 
را كشت و تباه كرد. او نيز به همين كار دست ‌زد تا با كشتن و نابود كردن مغزها ، جهان را از 

مردم انديشه‌ور تهي كند.
يا  و  پيروان » دروغ «  انديشه‌ي   ، بهتر  به گفته‌ي  يا  انيران  انديشه‌ي  هنگاميك‌ه 
سلطه‌گران مسلط ‌شدند ، ضحاک و هیات حاکمه‌ی ضحاکیان ، چهره‌ي واقعي خود را 

آشكار ساختند.
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» مارانِ دوشِ حاكم مستبد « كه تا آن زمان زير لباس وي پنهان نگاه داشته مي‌شدند، 
چهره‌ي خود را نشان دادند. مارانِ دوشِ ضحاك ، نماد انديشه‌ي سياهِ )دروغ( حاكم بر 
حكومت و نماد هيات حاكمه ضحايكان‌اند . يا به گفته‌ي ديگر » عمله‌ي ظلم « ‌اند كه 
در پناه آژي‌‌دهاك و به نام حكومت ضحاك ، دست به قتل ، غارت ، مصادره‌ي اموال، 
تجاوز به مال و ناموس مردم مي‌گشايند. اسناد كهن ايـران ، اين دوران را اين گونه 

گزارش ميك‌نند : 98
نهـان گشت ، آييـن فـرزانگــان          پـراكنـده شد ، كـامِ ديـوانگــان 
هنر خوار شد ، جــادويي ارجمنـد          نهـان راستـي ، آشكـارا گـزنــد 
شـده بربدي ، دست ديــوان دراز         زنكيي نبـودي سخن ، جز به راز...

 . فساد کشانده می‌شود  به  اجتماع   ، بر جهان  اهرمن  آفریده‌ی  با سلطه‌ی  بدین سان 
فرزانگی خوار و نابود می‌گردد و ) دیو‌وارگی ( همه جا را فرا می‌گیرد . در یسنه ) هات 9 
ـ بند 8 ( این مفاهیم با اشاره با آژی‌دهاک سه سرِ سه پوزه‌ی شش چشم ، به روشنی 

بازگو شده است .99
آن زورمندترین دروجی را که اهریمن برای تباه کردن جهان اشه ، به 

پتیارگی در جهان استومند بیافرید . 

سلطه‌گران ، فساد و فحشا را ترويج ميك‌نند. آژي‌دهاك ، دخترانِ جم‌شيد را به عنوان 
نماد پاكي و عفافِ دختران ايـران‌زمین‌ ، از خانه‌هاشان ربوده و به ايوان خود مي‌برد و در 

آن‌جا ، آنان را به فساد و فحشا ميك‌شاند : 100
                    ... بپروردشان ، از ره بدخويي

                                                        بيا مختشان ، كژي و جادويي
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كشتن مردمان ، غارت اموال و سوختن دارايي و خانمان مردم ، برنامه‌ي هر روزه‌ي 

سلطه‌گران است : 101
   ... ندانست خود ، جز بد آموختن        جز ‌از ك‌شتن‌ و ، ‌غارت ‌و سوختن

از مظاهر آشکار حكومت سلطه ، تجاوز به همه‌ي شئون مردم است. از اين رو سلطه‌گران، 
دست تجاوز به نواميس مردم مي‌گشانيد : 102

كجا نـامـور ، دختــر خــوب روي        پرستنده كرديش ، برِ پيشِ خويش 
به پرده درون پـا‏ك ، بي‌گفت‌وگوي        نه رسم يكي بـد ، نه آيين و يكـش

مهم اين كه در دوره سلطه‌ي ضحاك ، به مانند دگر دوران‌هاي سُلطه در درازاي تـاريخ 
و در هر مرز و بوم ، سلطه‌گران در پي شكار و نابودي مغزها‏ ، يعني صاحبان فكر و 
انديشه يا به باورِ ايـرانيان نابودي » سرچشمه زندگي« بودند. آژي‌دهاك نكي دريافته بود 
كه براي ادامه‌ي سلطه ، بايد صاحبان فكر و انديشه را نابود كرد تا سرچشمه‌ي زندگي 
خشك شود ؛ تا فكر و انديشه پا نگيرد و سخن از رفعِ ستم ، به دست آوردن آزادي و 

استقلال ، به ميان نيايد.
شاه‌نامه به صورت نمادين و در قالب » رمز« از جنايات ضحايكان ) آژي‌دهاك و نظام 
حكومتي ضحاك (  يعني از قتل ، مصادره‌ی اموال ، تجاوز به ناموس ، شكنجه ، زندان، 
ظلم ، بي‌داد و ... ، به عنوان » خوردن مغز مردم « يا تسخير و به فساد كشاندن و نابود 
كردن شريف‌ترين اندام انساني ، نام مي‌برد . فردوسي برپايه‌ي اسناد و مدارك ايـران 

كهن ، دوران تاركي و سياه حكومت ضحايكان را اين گونه به تصوير ميك‌شد : 103
نهـان گشـت ، آيين فـرزانگـان        پراكنده شد ، نام ديوانگان ]ديوها[
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هنر خوار شد ، جادويـي ارجمنـد         نهان راستي ، آشكـارا گــزنــد

شده بر بدي ، دست ديـوان دراز         ز نكيي نبودي ، سخن جــز به راز 

گفته‌ي فردوسي درباره‌ي دوران سلطه‌ي‌ ضحاك و ضحايكان ، به زبان محاوره امروزين، 
چنين است : فرهيختگان خوار مي‌گردند و نادانان ، بدانديشان و كژفكران ، جاي آن‌ها را 
مي‌گيرند. علم و دانش تحقير مي‌شود و جهل و سيه ‌انديشي ، ارجمند و گـرامي داشته 
مي‌شود. دست عمله‌ی ظلم ) عمال حکومت / ديوها ( بر بي‌داد ، قتل ، غارت ، تجاوز و 
... گشاده است. در حالی که از نكيي ، خوبي ، گذشت ، آشتي ، عفو و... ، سخني به گوش 
نمي‌رسد و مردم ناچار باید  در نهان و » درگِوشي « از اين گونه مفاهيم ، با ‌كيديگر 

سخن گويند.
گويي در آن دوردست‌هاي تـاريخ ، ايـرانيان براي همه‌ي دروان‌ها ، نسخه‌ي كاملي از 

ويژگي‌هاي حكومت‌هاي خودكامه و استبدادي نوشته‌اند . 
امروز نيز پس از گذشت چند هزاره از آن روزگار ، با تعريفي كه در اسناد كهن ايـران شده 
است ، مي‌توان به راحتي حكومت‌هاي خودكامه را ، از دولت‌های مردم‌سالار باز شناخت. 
شاید با این تعریف ، یافتن نمونه‌ی دولت » مردم‌سالار « نایاب یا اگر هم وجود داشته 

باشد ، باید آن را در قفسه‌ی کتاب‌خانه‌ها جستجو کرد . 
امروز ، پس از گذشت كمابيش 2500 سال از اعلام آزادي و حقوق بشر وسيله‌ي 
كورش بزرگ به نمايندگي از سوي ملت ايـران  و نيز پس از گذشت نزدیک به هفتاد 
سال از امضاي منشور ملل متحد از سوي كشورهاي جهان ، هنوز در همه ‌جاي جهان، 
نظام‌هاي استبدادي و سلطه‌گرا ، حضوري چشم‌گير دارند و هنوز » خودكامگي« گلوي 
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جمعيت جهان را مي‌فشارد و چه بسا ، در چهره‌ی ظاهر فریبِ مردم‌سالاری و دفاع از 

حقوق بشر .
امروز و حتا فردا نيز مانند ديروز ، براي شناخت سامان‌‌هاي مزبور ، مي‌توان از » اسناد كهن 

ايـران « و در حقيقت از همين دو رج از شاه‌نامه‌ی فردوسي ياري گرفت :
هنرخـوار شـد ، جادويـي ارجمنـد           نهـان راسـتي ، آشـكارا گــزنـد 
شده بربـدي ، دست ديـوان دراز            زنيـكي نبودي ، سخن ، جز به راز 
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نبرد   با  اژدها
نماد نیرومندترین  و زیان‌  بارترین  آفریده‌‌‌‌ی استومند اهریمن

سرتاسر تاریخ ایران کهن و پس از آن ، آکنده از نبرد  با اژدها ) ‌مار (  ، نماد نیرومندترین 
آفریده‌ی استومند ) مادی ( اهریمن است .

پهلوانان بزرگ برای رهایی مردمان از گزند اژدها ) مار ( به نبرد با آن برمی‌خیزند و با 
کشتن آن ، مردمان را از گزند وی می‌رهانند .

) اژدها   ( مار  با  هوشنگ  رویارویی 
پس از رخ‌دادِ ایـران‌ویج ، در پادشـاهی هوشـنگ است که با مار ) اژدها ( ، روبرو 

می‌گردیم : 104
یکی روز ، شاه جهـان ســوی کــوه        گذر کرد با چنــد کــس ، هـم گـروه
پدیـــد آمــد از دور ، چیـــزی دراز        سیه رنــگ و ، تیـره تن و ، تیـز تــاز
 دو چشم از بر سر ، چو دو چشمه خون          ز دود دهـانـش ، جهـان تیــره‌گـون
 نگه کـرد ، هوشـنگ با هوش و هنـگ         گرفتش یکـی سنگ و ، شد تیز چنگ
به زور کیـانـی ، رهـانـــید دســـت       جهان‌سوز مار ، از جهان جوی جست ...
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این تنها باری است که اژدها ) مار ( از چنگ » پهلوان « می‌رهد . در حالی که این 
موجودات اهریمنی ، همگی از سوی » پهلوان « کشته می‌شوند و مردمان از گزند آنان 

آسوده می‌گردند .
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اژدها برابر  کاوه  خیزش 
 با وجود گستردگی ظلم و در نتیجه حاکمیت ترس و اختناق بر جامعه ، سرانجام با وجود 
دوران درازِ سلطه ، خيزش مردمي‌آغاز مي‌شود. خيزش مردم ايـران برابر سلطه گران 

بدون ترديد نخستين خيزش مردمي‌است كه با جزييات ، ثبت تـاريخ است. 
پيشوايي خيزش را كي آهن‌گر ) فلز‌گر ( به عهده دارد. با توجه به دوران دراز سلطه ، 
زمان اين حادثه بعد از سپري شدن دوره‌ي مس و آغاز دوره‌ي مفرغ است يا كمابيش 
3000 سال پيش از ميلاد مسیح )3600 پیش از هجرت  پیامبر / 1200 سال پیش از 

میلاد زرتشت ( .
هنگامي كه حكومت‌هاي خودكامه به تنگنا مي‌افتند و مردم از آنان روي برمي‌تابند ، 
ميك‌وشند تا با انجام انتخابات فرمايشي ، همه‌پرسي‌هاي دستكاري شده ، نمايش‌هاي 
دروغين مبني بر حمايت كامل مردم از حكومت و... ، اين گونه وانمود كنند كه از اعتماد 

و راي اكثريت مردم برخوردارند. ضحايكان نيز چنين ميك‌نند : 105
ز هر كشوري ، مه‌تران را به خواست       كه در پادشاهي كند ، پشت راست...
كيـي محضر ، اكنون ببايــد نبشت       كه جز تخـم نكيي ، سپـهبد نكشت 
نگويد سخـن ، جز همه راستي ]؟![        نخواهد به داد انـدرون ، كاسـتي ]؟![

ز بيـم سپـهبد ، همـه مــه‌‌تـــران       بــدان كـار ، گشــتند هم داسـتان 
در آن محضـرِ اژدهــا ، نـاگـزيــر       گـواهي نوشـتنــد ، بـرنــا و پيــر 

ِ
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بزرگان را ياراي مخالفت نبود ، اگر چه در نهان ناراضي‌ بودند . آنان هم از جان خود 
بيم‌ناك بودند و هم ، موقعيت و دارایی خود را در » دستگاه ستم « به دست آورده‌ بودند، 
‌در خطر می‌دیدند ؛ اما كاوه‌ي آهن‌گر ) فلز‌گر ( سكوت را درهم می‌شکند و به خود دل 

مي‌دهد كه برابر ستم و سلطه بپاخيزد : 106
هم‌ آن گـه ، كيــاكي زدرگــاه شاه       برآمـد خـروشـيــدن ، دادخـــواه
ستم ديـده را ، پيـش او خــواندنـد       بــر نــام‌دارانــش ، بنشـانـدنـد
بـدو گفـت مــه‌تــر ، به روي دژم        كه برگـوي ، تـا از كـه ديدي ستـم
خروشيـد و ، زد دست برسر ، ز شاه         كه شـاها  ، منم كــاوه‌ي دادخــواه
اگر داد دادن بـــود ، كــــار تـــو       بيفـــزاي اي شــاه ، مقــدار تــو
زتــو بـر مــن آمـد ، ستـم بيش‌تر       زنـي بــر دلم هــر زمــان نيشـتر
ستم ،گـرنداري ، تـو بــر مــن روا       بـه فرزند من ، دسـت بـردن چـرا؟
مـرا بود ، هـژده پسـر در جهـــان        ازايشانكي‌ي مانده اسـت، اين زمان
ستــم را  ميــان و كـرانـــه بــود       هميــدون ، سـتم را بـهانـــه بـود
بهـانه چــه داري ، تـو بـر من بيـار       كه بر مـن سگالـي ، بـد روزگــــار
كيـي بي‌زيـــان ، مـرد آهنـگــرم       ز شاه ، آتش آيـد همــي بــر سرم
تو شــاهـي و ، گـر اژدهـا پيـكري       ببايــد ، بديــن داسـتــان داوري
اگـر هفـت كشور ، به شاهي تراست       چرا رنج و سختي ، همه بهرماست ...
كه مارانـت را ، مغــز فـرزنـد مـن        همـي داد بايــد ، به هـر انجــمـن

ضحايكان كوشش ميك‌نند که به كاوه امتياز دهند تا شاید او را با خود هم‌داستان كنند . 
از اين‌رو ، از وي مي‌خواهند كه منشور عدل ضحاك را امضا كند . براي راضي كردن او، 

فرزند هژدهمش را كه در بندِ ضحاك بود ، آزاد ميك‌نند : 107 
بـدو ، بـاز دادنــد فــرزنـد اوي           بـه خوبـي بجستنـد پيونــد اوي
بفـرمـود پس كـاوه را پـادشــاه          كه باشد بـدان محضـر انــدر ، گـوا
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چو بـرخواند كاوه همه محضـرش          سبك سوي پيـران آن كشــورش
خروشيــد ، كاي پايمــردان ديو           بريده دل از تـرسِ گيـهان خـديو
همه سـوي دوزخ ، نهــاديد روي          سپرديد دل‌‌هـا ، بــه گفتــار اوي
نباشـم بديـن محـضر اندر ، گـوا          نـه هرگز برانـديشـم از ، پــادشا
خروشيد و برجست ، غـران زجاي          بـدريد و بسپرد ، محـضر به پـاي 

بدين‌سان ، نخستين قيام مردمي كه ثبت تاريخ جهان است ، شكل مي‌گيرد و سپس 
پيروز مي‌شود. داستان از زبان‌ِ شاه‌نامه چنين است : 108

چون كاوه ، برون آمد از پيش شاه         بـرو انجمـن گشت ، بـازارگـاه...
از آن چـرم ، كاهنگران پشت پاي         بپـوشنـد ، هنگــام زخــمِ‌ دراي 
همان كـاوه ، آن بـر سر نيزه كرد         همان گه ، زبـازار بـرخـاست گرد

كاوه به مردم مي‌گويد كه سلطـه‌گران ، از رهـروان و پيـروان اهرمن‌ و تاركيي و در 
نتيجه ، از دشمنان اهورا و روشنايي‌اند. از اين رو ، بايد برافکنده شوند : 109
بپوييد ، كاين مهتـر ، اهريمن است       جهان آفرين ، را به دل دشمن است...
همي ‌رفت پيش اندرون ، مردگُـرد      سپاهـي بـر او انجمن شد ، نه خرد

مردم از بي‌داد آژي‌‌دهاك و ظلمِ نظامِ ضحايكان به ستوه آمده بودند ؛ اما چون » يگان« 
بودند و تنها ، كيه بودند و جدا ، توان رويارويي و براندازي وي را نداشتند. مردم متفرق 
بودند و به گفته‌ی حافظ دچار » تفرقه « بودند و به حكم تفرقه و جدايي ، در حيطه و 
حوزه‌ی » اهرمن « قرار داشتند . مردم مجموع نشده بودند. يعني » انجمن« نبودند تا 
بتوانند به درجه والاي سروش يا » روشنايي ايزدي « برسند. به گفته ديگر ، چون مردم 
اجتماع نكرده و در اين ‏فرآيند به وحدت نرسيده بودند ، دست خداوند ) يدالله ( با آنان 
نبود. به گفته فردوسي ، مردم به دليل پراكندگي از » فره‌ ايزدي « بي‌بهره بودند و در 
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نتيجه توان براندازي ديوان را نداشتند.

كاوه تا زمانيك‌ه يگان و تنها بود و » كاوه‌ها « يا » كاوگان « چون انجمن نكرده و 
اجتماع نداشتند ، مغز جوانان‌شان و يا به گفته‌ي بهتر نيروي   زندگيشان ، طعمه‌ي ظلمِ 
ضحاك و عمله‌ي ظلمِ ضحايكان بود. بدون ترديد ، كاوه و كاوه‌ها ، در نهان بر اين 
جنايت‌ها اشك مي‌ريختند ، به سوك مي‌نشستند، بر ضحاك و ضحايكان ناسزا و نفرين 
نثار ميك‌ردند ؛ اما چون پراکنده بودند توان براندازي نظام سلطه و بانيان ظلم و استبداد را 
نداشتــند. ولي هنگامي كه سرانجـام مردي ) به خوان : كاوه ( از ميـان مردم برمي‌خيزد 
) يا گروهي از مردم برمي‌خيزند( و با افراشتن پيش‌بندِ چرمـين )پرچم قيـام( ، مردم را 
به » اجتمــاع براي وحدت « فرا مي‌خواند ) یا می‌خوانند ( و در اين فرآينـد يعني در 
اثرِ» اجتماع برای  وحدت« دست خداوند ) يدالله ( يا فره ايزدي به ياري آنان مي‌شتابد 
و با آنان هم‌گام و هم‌راه مي‌شود . از این‌رو  » كاوگاني « كه تا ديروز در اثر پراكندگي 
و جدايي ، اسير سر پنجه‌ي شوم » اهريمن« بودند ، در اثر » اجتماع و وحدت « به‌ 
»سروش « مي‌گرايند.‌ چنین است که از تيرگي و تباهي ، به نور و رستگاري مي‌رسند .

چون مردم اجتماع ميك‌نند و از تفرقه دور مي‌شوند ، نيرو مي‌گيرند. زيرا  » دست خدا« 
نیز به یاری آنان برمی‌خیزد . در اثر » اجتماع برای وحدت« ، مردم صاحبِ » فر « 

)فرهمند( و داراي » فره‌ی ايزدي « مي‌شوند .
چون در اين مفاهيم ژرف بنگريم ، در ميي‌ابيم كه : » فر « ، » فره ايزدي « دست خداوند 

) يدالله ( ، نمادهايي از » مردم‌سالاري « ‌اند .
» مردم‌سالاري « يعني انجمن ، يعني » اجتماع برای وحدت « ، يعني مجموع شدن 
مردم. نظام مردم‌سالاري يا راه و رسم بنيان گرفته بر اصلِ حاكميت مردم بر سرنوشت 
خويش كه لازمه آن راي‌زني ، كنكاش و گزينش آزاد )بدون اما و اگر( مي‌باشد ، عبارت 

است از » فر « يا » فره ايزدي « .
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پیروزی کاوه   -  فریدون بر اژدها 
سرانجام خيزش مردم به بار مي‌نشيند. حكومت ضحايكان برافكنده می‌شود و دوران 

فريدون كه دوران فرمان روايي نكيي و داد است ، آغاز مي‌‌گردد : 110
فـريـدون فــرخ ، فــرشته نبــود        ز مشك و ز عنبــر ، سرشـته نبـود
به داد و دهـش ، يافـت آن نكيويي        تو داد و دهش كن ، فـريـدون تويي

مردم ايـران براي اين كه به دوران سلطه‌ي ستم و تباهي و خون‌ريزي پايان دهند ، 
دست از خون مي‌شويند و حتا ضحاك را نميك‌شند ؛ بلكه او را به بند ميك‌شند. 

در حالی‌که در درازاي تـاريخ ، خيزش‌گران و انقلابيون ، با قتل و كشتارِ مخالفان ، چپاول 
و غارت و تجاوز ، خيزش عدالت طلب مردم را به خونِ ناحق آغشته كرده و به مسلخ 

برده‌اند. تـاريخ انقلاب‌هاي بزرگ جهان ، اثبات اين مدعاست .
اما باید دانست که دوران ضحاک ) فرو افتادن جم‌جم و بر آمدن فریدون ( ، هم‌زمان 
است با دوران بزرگ خشک‌سالی پانصد ساله‌ی فلات ایران . این خشک‌سالی فراگیر 
و درازمدت در قالب نبردِ » تیشتر « با دیو » اپوش « در تیریشت نیز به یادگار مانده 
است . نبرد تیشتر رایومند فرهمند » به پیکر اسبی سپید زیبا ، با گوش‌های زرین و لگام 
زرنشان «‌ با دیو اپوش » به پیکر اسبی سیاه ، ‌اسبی کل با گوش‌های کل ،‌گردن کل ، 
‌اسبی کل با دم کل ، یک اسب گر سهم‌ناک « تمثیلی است از نبرد مردم و ملت ایران 
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برابر آژی‌دهاکِ » سه‌سرِ ، سه‌پوزه‌ی ،‌‌ شش‌چشم « و پیروزی مردم و ملت ایران به 

پیش‌گامی کاوه ـ فریدون . در تیریشت - در این‌باره می‌خوانیم : 111 

کرده‌ی دوم

4
تیشتر ، ستاره‌ی رایومند فرهمند را می‌ستاییم که تخمه‌ی آب در اوست 

...

کرده‌ی سوم

5
... کی تیشترِ رایومند فرهمند ، برای ما سر برآورد ؟

کی سرچشمه‌های آب ، به نیرومندی اسبی ، دگر باره روان شود ؟

کرده‌ی پنجم

9
... پس آن‌گاه تشترِ زیبا و آشتی بخش ، به سوی کشورها روی آورد ، تا 

آن‌ها را از سالی خوش ، بهره‌مند کند.
این چنین ، سرزمین‌های ایرانی از سالی خوش بهره‌مند شوند .

13
، کالبد استومند پذیرد و  ، در نخستین ده شب  تشترِ رایومندِ فره‌مند 
به پیکر مردی پانزده ساله ، درخشان ، روشن چشم ، برزمند ، بسیار 

نیرومند ، توانا و چابک ، در فروغ پرواز کند ...

16
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تشترِ رایومندِ فره‌مند ، در دومین ده شب ، کالبد استومند پذیرد و به 

پیکرِ گاوی زرین شاخ ، در فروغ پرواز کند ... 

18
تشتر رایومند فره‌مند ، در سومین ده شب ، کالبد استومند پذیرد و به 
، در فروغ  با گوش‌های زرین و لگامِ زرنشان   ، پیکر اسب سپیدِ زیبا 

پرواز کند ...

20
آن گاه ، تشترِ رایومندِ فره‌مند ، به پیکر اسب سپید زیبا، با گوش‌های 

زرین و لگامِ زرنشان ، به دریای فراخ کرت، فرود آید ...

21
در برابر او » اپوشِ « دیو به پیکر اسبی سیاه ، به درآید ؛ اسبی کل با 
گوش‌های کل . اسبی کل با گردن کل ، اسبی کل با دم کل ، یک اسب‌ِ 

گرِ سهم‌ناک .

22
... هر دوان ، سه شبانه‌روز با یکدیگر بجنگند و اپوشِ دیو ، بر تشترِ 

رایومند فره‌مند ، چیره شود و او را ، شکست دهد .

23
از آن پس ، او را یک » هاسر « از دریای فراخ کرت دور براند . 

آن گاه تشتر ، شیونِ درد و سوگ برآورد :
... بدا به روزگار شما ، ای آب‌ها ! ، ای گیاهان ! ...
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اما پس از گذشت پنج سده : 

کرده‌ی پنجم

26
آن گاه تشترِ رایومندِ فره‌مند ، به پیکر اسب سپید زیبا ، با گوش‌های 

زرین و لگام زرنشان ، به دریای فراخ کرت ، فرود آید ...

28
هر دوان ـ تشترِ رایومندِ فره‌مند و اپوشِ دیو ـ به هم درآویزند .

هر دوان ، با یک‌دیگر بجنگند تا هنگام نیم‌روز که تشترِ رایومندِ فره‌مند، 
بر اپوشِ دیو چیره شود و او را شکست دهد .

29
از آن پس ، او ] دیو اپوش [ را یک » هاسر « از دریای فراخ کرت ، دور 

براند . تشترِ رایومندِ فره‌مند ، خروش شادکامی و رستگاری برآورد :
... خوشا به روزگار شما ، ای آب‌ها ! ، ای گیاهان !

... خوشا به روزگار شما ، ای کشورها ! ] فلات ایران/ ایران شهر[
از این پس ـ بدون هیچ بازدارنده‌ای ـ آب در جوی‌های شما ، با بذرهای 
سوی  به   ، ریزدانه  بذرهای  با  و  کشت‌زارها  سوی  به   ، دانه  درشت 

چراگاه‌ها ، به همه‌ی سوی جهان استومند ، روان گردد .

30
، با گوش‌های  ، به پیکر اسبِ سپیدِ زیبا  آن‌گاه تشترِ رایومندِ فره‌مند 

زرین و لگامِ زرنشان ، به دریای فراخ کرت فرود آید ...
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31

خیزآب‌های دریا را برانگیزد ، دریا را به جنبش و خروش و سرکشی و 
جوش و ناآرامی ، درآورد .

، آشوب پدیدار شود و همه‌ی  در همه‌ی کرانه‌های دریای فراخ کرت 
میانه‌ی دریا ، برآید .

32
... آن‌گاه ، مه از سوی هند ] سند [ ـ از کوهـی که در میانه‌ی دریای فراخ 

کرت جای دارد ـ برخیزد .

33
پس آن‌گاه ، مهِ پاک پدید آورنده‌ی ابر به جنـبش درآید ، باد نیم‌روزی 

] جنوبی [ وزیدن آغازد و مه را به پیش ... براند.
پس باد چالاک ... باران و ابر و تگرگ را به کشت‌زارها و خانمان‌های 

هفت کشور ] سرتاسر ایران زمین یا فلات ایران [ ، برساند .

کرده‌ی دهم

39
پریان چیره شد  بر  که  را می‌ستاییم  فره‌مند  رایومندِ  ، ستاره‌ی  تشتر 
و آنان را درهم شکست ؛ پریانی که اهریمن برانگیخت بدان امید که 

همه‌ی ستارگان دربردارنده‌ی تخمه‌ی آب را از کار ، باز دارد .

40
تشتر ، آنان را شکست داد و از دریای فراخ کرت ، دور کرد . آن‌گاه ، 

ابرها فراز آمدند و آب‌های آورنده‌ی سال خوش ، روان شدند ...
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 کرده‌ی شانزدهم

55
آری تیشترِ رایومندِ فره‌مند ، آن دیو را به بند درکشد و با زنجیری دولا و 

سه‌لا و چند‌لا ـ زنجیری ناگسستنی ـ ببندد و ... 

* همسانی دارد با به بند کشیدن ضحاک از سوی فریدون در کوه دماوند 
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 اژدهاکشی گرش‌اسب  )گرشاسب(
گرشاسب ، افزون بر جنبه‌ی پهلوانی ، در ادبیات کهن نیز دارای جایگاه ویژه‌ای است . به 
گونه‌ای که فرگرد پانزدهم » سوتگرنسک « یکی از نسک‌های گم شده‌ی اوستا ، ویژه‌ی 

او بوده است که امروز تنها گزیده‌ای از آن در کتاب » دین کرد« ، در دست می‌باشد .
گرشاسب از جاودانگان و از یاوران سوشیانت است . در روایت پهلوی آمده است که در 
هزاره‌ی هوشیدر ماه ، ضحاک به بلعیدن آفریدگان می‌پردازد . ایزدان ، گرشاسب را که 

بی‌هوش خفته است ، به هوش می‌آورند و گرشاسب ، ضحاک را می‌کشد : 112
در ) هوم یشت یسنه ، هات 11- 9 ( درباره‌ی اژدهاکشی گرشاسب ، می‌خوانیم : 113

9
ای هوم !

تو  از  استومند،  جهان  مردمان  میان  در  بار  سومین  کس  کدامین 
نوشابه برگرفت ؟

کدام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزی ، بدو رسید ؟

10
 ـتواناترین ] مرد خاندان [   سومین بار در میان مردمان جهان استومند ، » آترت « 
سام ـ از من نوشابه برگرفت و این پاداش بدو داده شد و این بهروزی 

بدو رسید که او را دو پسر زاده شدند :



غ   سی‌مر        و مار 70
» اورواخشیه « و » گرشاسب « ] گرش‌اسب [ . یکمین ، داوری دادگذار 

و دومین جوانی زبردست و گیس‌ور و گرز بردار ...

11
... آن که اژدهای شاخ‌دار را بکشت ... آن زهرآلود زردرنگ را که زهر 
گرشاسب   ، نیمروز  هنگام   . بود  روان  نیزه‌ای  بلندای  به  زردگونش، 
 ، تباه‌کار  آن   . می‌پخت  [ خوراک  ]اژدها  آن  بر پشت  آهنین  درآوندی 
از گرمای خوی‌ریزان، ناگهان از زیر آن ] آوند [ آهنین فراز آمد و آب 

جوشان را بپراکند .
گرشاسب نریمان هراسان ، به کناری شتافت .

در زامیادیشت ) کیان یشت ( اژدهاکشی گرش‌اسب ، این گونه است : 114

کرده‌ی ششم

38
سومین بار ، فر بگسست ، آن فر جمشید ... به کالبد مرغ وارِغن ] باز 

سپید [ به بیرون شتافت .
این فر ] از جمشید گسسته [ را گرشاسب نریمان برگرفته که ـ به جز 

زرتشت ـ در دلیری و مردانگی ، زورمندترین مردمان بود ...

39
... که زور و دلیری مردانه ، بدو پیوست ...

40
زهر  که  را  زردرنگ  زهرآلودِ  آن   ... بکشت  را  شاخ‌دار  اژدهای  که  آن 
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زردگونش ، به بلندای نیزه‌ای روان بود .

هنگام نیم‌روز ، گرشاسب در آوندی آهنین ، بر پشت آن ] اژدها [ خوراک 
می‌پخت . آن تباهکار ، از گرما خوی‌ریزان ، ناگهان از زیر   ] آن آوند [ 
آهنین فراز آمد و آب جوشان را ، بپراکند . گرشاسب نریمان ، هراسان 

به کناری شتافت .

در این جا نیز به راه رمز نشان داده می‌شود که گرشاسب با اژدها )‌نیرومندترین آفریده‌ی 
استومند اهریمن ( در نیرومند ترین حالت وی با او به نبرد برمی‌خیزد . اشاره به این که 
گرشاسب در » آوندی آهنین بر پشت اژدها خوراک می پخت « نشان آن است که اژدها 
از سرما فسرده نبود ؛ بل با گرمای آوند ، ‌عرق می‌ریخت و این بدان معناست که این 
جاندار » خون‌سرد « ‌در کمال نیرومندی بود  . ‌این معنا را چند هزاره پس از آن درسخن 

حسین منصور حلاج باز می‌یابیم .   
                                                

اسدی توسی در گرشاسب‌نامه ، نبرد گرشاسب را با اژدها ، این گونه باز می‌نماید : 
گرشاسب ، آهنگ نبرد با اژدها و رهانیدن مردمان از گزند او را دارد . اژدها مردمان را 
از آن سرزمین فراری داده و کشاورزی را ازمیان برده است . یک میل مانده به کنام 
اژدها ، گرشاسب به خانه‌ای از سنگ خارا با دری آهنین و کوتاه و باریک بر می‌خورد . 
»‌دیده‌دار « ) دیده بان ( نشسته بر بالای بام خانه ، به وی و هم‌راهان بانگ برمی‌دارد و 
زینــهار می‌دهد که : ای » بی‌هشان « ) نا آگاهان ( از این جای‌گه پیش‌تر نروید ؛ زیرا 

» ‌نشیمن‌گه « ‌اژدهاست :115
ز مردم بپـرداخـت ایـن بـوم و بر      هم از چارپای و هم از کشت و ورز
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اگر زیـن دره ، سـر یکـی برکشد      هم این جایگه‌تان ، به دم درکـشد

من ایدر بوم ، روز و شب دیده‌بان       چو آید شـب ، آتش کنـم در زمان 
که تا هرکه بیـنـد ، گریـزنـد زود       نشانست شـب آتـش و ، روز دود

گرشاسب از دید‌ه‌بان ، جویای جایِ دقیقِ اژدها و اندازه‌ی او می‌گردد : 116
سپهبد بدو گفت :‌ جایش کجاست      چه مایست بالاش ، برگوی راست 
نشیمـنش گفـت : آن شکسته دره      که بینـی پر از دود و دم یک سـره
بدین خانـه هرگه که سایـد برش      ز بالای دیــوار باشـــد ســرش
گریـزیــد ایــدر که ناگه کنــون     از آن کـوه‌پایــه سـر آرد بــرون

گرشاسب به دیده‌بان می‌گوید :‌ برای  نبرد  با اژدها به این‌جا آمده‌ است و با »‌ گرز صدمنی « 
او را از پای در خواهد آورد :117

هم‌اکنون بدین گرزه‌ی صدمنی        بر آرمش زان چـرم اهریمـنی
بخوابم تنش، خوار بر خاک بر         سرش بسته آرم ، به فتراک بر

دیده‌بان به گرشاسب می‌گوید :  اگر اژدها را دیده بودی ، ‌چنین سخن نمی‌راندی . در اثر 
سخنان دیده‌بان ،  ده گرد دلیر از خویشان که هم‌راه گرشاسب بودند ،‌ ترسان ‌گردیدند و 
از راه باز ‌ماندند ؛ اما گرشاسب با وجودی که حتا اسبش نیز از رفتن باز‌می‌ایستد ، ‌ترس به 
دل راه نمی‌دهد و به رویارویی با نیرومندترین و زیان‌بارترین آفریده‌ی استومند ) مادی ( 

اهریمن بر می‌خیزد . دیده‌بان به گرشاسب می‌گوید :118
براو کارگر ، خنجر و تیــر نیسـت      دم‌‌اهنج کوهیـست ، نخجیر نیست 
نسوزد تنـش زآتش و تـف و تاب      ز دریاست ، خود بیم نایدش ز آب

ببینی ز زهرش جهـان گشـته رود      همه شـخ سـیاه و ، همـه کُه کبود 
پذیـره مشـو مـرگ را زینــهــار      مده خیـره جان را به غـم زینـهار
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همان ده دلاور ز خویـشــان نیـز      بسی لابه کردنـد و نشـنید چیز ...
مر آن ویـژگان را هـمان‌جا بمـاند      به یـزدان پناهیــد و بـاره برانـد

 
گرشاسب به درون دره می‌رود و اژدها را این گونه به ما ، می‌نمایاند :119

در آمــد بـــدان دره، آن نامــدار     یکـی کوه جنبـان بـدید آشـکار ...

زبان و نفـس ،‌ دود و آتـش به هم      دهان کوره‌ی آتـش و سینـه دم ...
ز تف دهانــش ، دل خـاره مــوم      ز زهر دمـش ، باد گیـتی سموم ...
 همه کام ، تیــغ و همـه دُم ، کمر      همه سَر ، سنان و همـه تن ،  سپر 
چو بر کوه سـودی، تن سنگ رنگ      به فرسنگ رفتـی، چکـاکاک سنگ

اسب گرشاسب ، از بیم اژدها از پیش روی خودداری می‌کند ؛ اما گرشاسب به یزدان 
می‌پناهد و از او یاری می‌جوید و پیاده  ، در نبرد با اژدها پیش‌گام می‌گردد  :120

سمنــدش چو آن زشـت پتیاره دیـد        شمیــد و هراســید و انـــدر رمیــد
نـزد گام ، هرچنـــد بـرگاشـتــش       پیاده‌ شـد ، از دســت بگذاشــتـش 
تو ، ده ، بنــده را زورمنـــدی و فــر      که از بنــده بی‌تــو ، نیــایــد هنــر
بگفت این و  ، زی چرخ کین دست برد     به کوشش ، تن و جان به یزدان سپرد
بر اژدها رفت  و ، بفــراخـت دســت      خدنگی به پیـوسـت و،  بگشاد دسـت 
زدش بر گلو ، کام و مغـزش بدوخـت     ز پیکان به خشـم ، آتش اندر فروخت

چو بفراخت سر ، دیـگری زد به خشم        زخون ، چشمه بگشادش از هردو چشم 
دمید اژدهــا ، هم‌چــو ابر از نـهیـب       چو سیــل اندر آمـد ، زبـالا به شـیب

به سیـنه بـدریــد ، هامــون ز هــم      سپــر در ربـــود ، از دلاور بـــه دم 
زدش پهلـــوان نیــــزه‌ای بر زفــر     سنانش از قفـا رفـت ، یک رش به در 
دم اژدهـا شـــد ، گسســته بـه درد      برافشــان با مــوج خـون ، زهـر زرد

به کام انـــدرش ، نیــزه‌ای آهنیــن      به دندان چو سـوهان بیــازد ز کیــن  
به گـرز گــران یافــت ، مـرد دلــیر      در آمد خروشـنده ، چــون تنــد شیر 
بدان‌سـان همـی زدش، با زور و هنگ     که از که به زخمش ، همی ریخت سنگ 



غ   سی‌مر        و مار 74
سرو مغـزش آمیخـت ،با خاک وخون      شد آن جـانور کــوه سنــگی نگـون
همـه جوشـنش ، زان دم و زهـر تیـز      بجـوشیـد و برجـای شـد ریـزریــز

گرشاسب از زهر اژدها بی‌هوش می‌گردد و چون به خود می‌آید ، سپاس یزدان را به 
جای می‌آورد : 121

بغلتیـد در پیــش یـزدان به خـاک    همـی گفـت : کای دادفــرمای پاک 
ز تست این توان من ، از زور نیست     که بی تو مـرا ، زور یک مور نیسـت

همـه زور و فــر و تــوان و بهــی     تو داری و آن را که خواهــی دهـی  
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نبرد سام   با   اژدها
سام فرزند نریمان ) نواده‌ی گرشاسب ( نیز با اژدها می‌جنگند و آن نمادِ نیرومندترین 

آفریده‌ی استومند اهریمن را می‌کشد . 
در دوران جهان‌پهلوان سام ، در کنار »کشف‌رود« اژدهایی بود که » آب « یا آبادانی را 

بر روی مردمان بسته بود و کسی را یارای رویایی با او نبود : 122
چنـان اژدهــا ، کـو ز رود کشــف      برون آمــد و کرد ، گیتـی چـو کف
زمیـن ، شـهر تا شـهر ، پهنـای او      همــان ، کـوه تا کــوه ، بـالای او
جهان را از او بـود ، دل پـرهـراس      همی داشتـندی ، شـب و روز پاس
هوا ، پـاک دیــدم ز پــرنـدگـان      همان روی گیـتـی ، ز دّرنــدگـان
ز تفش ، همی پرّ کرکـس بسوخت      زمین زیر زهرش ، همی برفـروخت
نهنــگ دژم ، بر کشـیــدی ز آب      به دم ، درکشیدی ز گردون ، عقاب
زمین گشت ، بی‌مـردم و ، چـارپای     همه یک سـر او را ، سپــردند جای

سام را از وجود اژدها آگاه می‌سازند و به او می‌گویند که کس را زهره‌ی کشتن آن نیست؛ 
اما سام بر این کار ، کمر می‌بندد . هرکس که از آهنگ نبرد او با اژدها آگاه می‌گردد ،‌ 

وی را » ‌پدرود «‌ می‌گوید : 123
چو دیدم که اندر جهان ، کس نبود         که با او ، همی دست یارسـت سود
به زور جهــان‌دار یـــزدان پـاک         بیفکنـدم از دل ، همه ترس و باک
میــان را ببـســتم ، به نـام بلنـد         نشستم بر آن ، پیـل پیـکر سـمند
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به زین انـدرون ، گـرزه‌ی گاوسـر         به بازو کمـان و ، به گـردن سـپـر
برفتــم ، بســـان نهنـــگ دژم         مرا تیــز چنــگ و ، و را تیــز دم
مرا کرد پـدرود ، هـر کـو شــنیـد         که بر اژدها ، گــرز خـواهـم کشید

سام ، نیرومند ترین آفریده‌ی استومند اهریمن را این گونه به ما نشان می‌دهد :  124
رسیدمــش دیـدم ، چـو کـوه بلنـد       کشان موی ، سر بر زمین چون کمند

ز‌فر بـاز کـرده ، فـکـنـــده به راه        زبانش ، بســان درختــی سیــاه 
چو دو آب‌گیرش، پر از خون‌دو چشم         مرا دید ، غرید و ، آمد بــه خشــم
گمانـی چنان بــردم ، ای شـهریار        که دارد مـرا آتـــش ، انـدر کنـار
جهان پیـش چشمم ، چو دریا نمود         به ابر سیه ، بر شـــده تیــره دود
ز بانگـش ، بلــرزیـد روی زمیــن         ز زهرش زمین شد ، چو دریای چین

سام از دیدن اژدها ،‌ ترس به دل راه نمی‌دهد و با بانگی بلند و تندرآسا ، او را به 
نبرد فرا‌می‌خواند : 125

بر او بر زدم ، بـانـگ برسـان شیـر       چنـان چـون بــود ، کار مـرد دلیــر
یکی تیـر المـاس ، پیـکان خـدنـگ       به چـرخ انـدرون ، رانـدم بی‌درنـگ 
به سوی زفــر ، کـردم این تیر رام       بدان ، تا بـدوزم زبـانـش بـه کـام     
چو شد دوخته ، یک کران از دهانش       بماند از شگفتـی به بیــرون ، زبان
هم اندر زمان ، دیگـری هـم چنـان       زدم بر دهانـش ، ‌بپیــچـیـد از آن 
سه دیـگـر ، زدم بر میــان ز‌فـرش       بر آمد همی جوش خـون ، از جگرش
چو تنگ  انــدر آورد ، با مـن زمیـن       برآهخـتم ، ایـن گاو سـر گرزِ کیـن
به نیـروی یـزدانِ کیــهان خـدای       برانگیخـتم ، پیــل تـن را ز جـای
زدم بر سـرش ، گـرزه‌ی گاو چـهر        بر او ، کـوه باریـد گویـی سپــهـر
شکستم سرش ، چون تن ژنده پیل       فرو ریخت ، زو زهر ، چـون رود نیل
به زخمی چنان شد که دیگر نخاست        ز مغزش ، زمین گشت با کوه راسـت
کشف رود ، پرخون و زرداب گشت         زمین ، جای آرامـش و خواب گشت
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بسیار مردمان گردآمده بودند تا او را از نظر روانی یاور باشند و نیز دیده‌بان نبرد سام با 

اژدها : 126
همه کوهسـاران ، پر از مـرد و زن        همـی آفـرین خـواندندی ، به مـن 
جهانی برآن جنـگ ، نظـاره بــود        که آن اژدها ، سخـت پتیـاره بـود
جهانی به مـن ، گوهـر افشـاندند         مرا سام یک‌زخم ، از آن خواندنـد
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نبرد     رستم          با اژدها
در خان سوم  که رستم برای رهانیدن هرچه  زودتر کی‌کاووس و دیگر بزرگان ایران از 
بند دیو سپید ، راه بیابان )‌بی ـ آب ـ ان« را در پیش می‌گیرد ، با اژدها به نبرد می‌پردازد. 

در شاه‌نامه‌ی فردوسی ، نبرد رستم با اژدها چنین گزارش شده است : 127
ز دشـت اندر آمــد ، یکـی اژدهـا        کزو ، پـیـل گفــتی نیـــابـد رهـا
بـدان جایگـــه بــودش آرام‌گاه         نکـردی ز بیمــش ، بـرو دیـو راه

بیامد ، جهـان جـوی را ، خفته دید         برِ او ، یــکی اسـبِ آشـفتـه دیـد     
پر اندیـشـه بدُ ، تا کـه آمـد پدید؟      که یــارد ، بر آن جایــگه آرمـیـد؟
نیارسـت کـردن ، کس آن جا گذر        ز دیـوان و ، پیـلان و ، شیـرانِ نـر     
همان نیــز کامــد ، نیابــد رهــا        ز چنـگ بد انـدیــش ، نر اژدهــا

سوی رخـش رخشنده ، بنهاد روی        دوان رخش شد ، پیش دیهیم جوی    
همی کوفت بر خـاک ، روییـنه سُم        همی کوفت سُـم و ، بر افشـاند دُم

اما با بیدار شدن رستم ، اژدها ناپدید می‌گردد . رستم که از سختی راه و گذر از دو خوان 
‌خسته و کوفته است ، رخش را سخت سرزنش می کند و دوباره به خواب می‌رود  : 128

تهمـتن ، چـو از خـواب بیـدار شـد       سـر پر خـرد ، پــر ز پـیکـار شـد
به گرد بیـــابـان ، یـکی بنــگریـد       شـد آن اژدهـای دژم ، ناپـــدیــد
ابا رخـش ، بر خیـــره پیــکار کرد      بدان‌کو ، سـرِ خفتـه بـیــدار کــرد
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دگر باره ، چون شـد به خواب اندرون     ز تاریـکی ، آن اژدهـا شــد بــرون
به بالیـن رستــم ، تگ‌آورد رخـش       همی کند خاک و ، همی کرد پخـش

 رستم ، دگرباره بیدار می‌شود ؛ اما نشانه‌ای از دشمن نمی‌بیند . رستم را خشم ‌فرا ‌می‌گیرد 
و رخش را تهدید می‌کند که اگر بار دیگر او را از خواب بیدار کند ، گردنش را خواهد زد 

و پیاده جنگ‌افزارها را برای نبرد به مازندران خواهد برد :  129
 دگر باره ، بیـدار شـد خفـته مرد        بر آشفـت و  ، رخسارگان کرد  زرد
بیابـان ، همه سربه‌سـر بنـگریـد       جز از تیـرگی ، او به دیـده نـدید
بدان مهـربان  رخشِ بیدار گفت       که تاریکی شب ، نخـواهی نهفت
سرم را ، همی باز داری ز خـواب        به بیداری من ، گرفـتت شتـاب ؟
گر این بار ، سازی چنین رستخیز         سرت را ببـُرم ، به شمـشیر تیـز
پیـاده شـوم ، ســوی مازنـدران       کشم خود و ، شمشیر و ،گرز گران
ترا گفتـم : ارشـیرت آید به جنگ       ز بهر تـو آرم ، مـن او را به چنگ

بارسوم ، رستم به خواب می‌رود و سوم ره ، اژدها پدیدار می‌گردد . رخش برای سومین بار 
رستم را از خواب بیدار می‌کند ؛ اما این بار ، رستم به یاری یزدان ، اژدها را در آن تاریکی 

می‌بیند  و آماده‌ی نبرد می‌گردد : 130
سـوم ره ، به خواب اندر آمد سرش        ز ببر بیان داشـت ، پوشـش بـرش
بغـریــد ، بــــاز اژدهــــای دژم       همی آتش افـروخـت ، گفـتی به دم
چراگاه ، بگـذاشـت رخش آن زمان        نیارســت رفتــن ، برِ پـهلـوان ...
هم از مهر رستــم ، دلــش نارمید       چو باد دمــان ، پیــش رستـم دمید
خروشید و ، جوشیـد و ، بر کند خاک       ز نعلش، زمین شد همی، چاک چاک
چو بیدار شد ، رستم از خواب خوش        بر آشفـــت ، با باره‌ی دسـتـکـش
چنین ساخت ، روشن جـهان آفرین        که پنهان نکــرد ، اژدهـا را زمیــن
بدان تیـرگـی ، رستـم او را بـدیـد         سبک تیغ تیـز ، از میـان برکـشـید
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رستم ، بر اثر عواملی مانند خستگی و گذر از دو » خوان «‌ ، لحظه‌ای » چشم خرد « ‌را 
بر روی هشدار رخش می‌بندد . رخش، اسب برجسته‌ای است و در نتیجه ، بیش از دگر 
اسبان از غرایز نیرومند برخورداراست .  رستم این‌بار تنها به مهر پروردگار از مهلکه‌ی مرگ 
می‌جهد ؛ اما  بار دگر که چشم‌خرد وی بسته می‌شود و از خودداری رخش از پیش‌روی 
که همانا فرو افتادن در چاهی است که شغاد برای هلاکش کنده بود ، تازیانه بر سر رخش 

)‌ یا در حقیقت تازیانه بر سر خرد خود (‌ می‌زند ،‌ به چاه‌مرگ فرومی‌افتد و جان می‌بازد .
رستم آماده‌ی نبرد می گردد . رستم نام و نشان نیرومند ترین و زیان‌بارترین آفریده‌ی 
استومند اهرمن را می‌پرسد و هم نام خود را آشکار می‌‌کند . این نشان آن است که رستم 

وی را هم‌نبرد خود می‌یابد : 131  
بغریــد بر ســـان ابــر  بــهــار       زمین کـرد ، پر آتـــش از کــارزار
بدان اژدها گفــت : » بر گـوی نـام      کزین پس ، تو گیـتی نبیـنی به کام
نبایــد که بی‌نـام ، بر دســت من       روانت برآیــد ، ز تـاریــک تــن «
چنیـن گفـت دژخیــم نـر اژدهـا:       »که از چنگ من ، کـس نیـابــد رها
صد اندر صد ، این دشت جای منست       بلند آسمانـش ، هــوای منــسـت
نیارد به سـر ، بر گذشـتـن عقـاب       ستاره نبیـند ، زمینـش به خـواب «
بدو ، اژدها گفت : » نام تو چیــست       که زاینده را ، بر تو بایـد گریسـت «
چنین داد پاسـخ که: » من رسـتمم       ز دستـان سـامـــم ، و از نیــرمم
به تنهـا ، یکــی کیــنه ور لشگـرم       به رخش دلاور ، زمیــن بســپرم «
بر آویخـت با او ، به جنــگ اژدهـا       نیامــد به فرجــام هــم، زو رهــا

رخش که از زورمندی اژدها برجان رستم بیم‌ناک می‌گردد ، دو کتف اژدها را به دندان 
می‌درد : 132

چـو زور تـنِ اژدها  دیــد ، رخــش       کز آن سان ، برآویخت با تاج بخش
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بمالیــد گوش ، اندر آمـد شگــفت        بکنـد اژدهـا را به دنـدان ، دو کـتف
بدرید پشـتش ، بدان‌ سان چو شیر        بر او ، خیــره شــد پهلـوان دلیـر
بزد تیـغ و  بنـداخت از تـن سرش       فرو ریـخت چون رود ، خون از برش
زمین شـد ، به زیر تنــش ناپـدید        یکی چشـمه‌ی خـون  ، از او بردمید

رستم پس از پایان رفتن این کار سترگ ، به‌ روش ایرانیان ، تن و سر می‌شوید ) دست‌نماز 
می‌گیرد ( و به نیایش کردگار می‌پردازد : 133

چو رستــم ، بـر آن اژدهـای دژم         نگه کرد ، بر زد ، یکـی تیــز دم ...
به آب اندر آمد ، سر و تن ، به شست           جهان ، جـز به زور جهانبـان نجست

            به یزدان چنیـن گفـت کای‌ دادگر         تو دادی مرا دانـــش و ، زور و ، فر           
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نبرد گشتاسب    با اژدها
گشت‌اسب ) گشتاسب ( ‌بر آن اندیشه بود که در زندگانی پدر ، تاج و تخت او را به چنگ 
آورد . در این راه ، تا آن جا پیش می‌رود که ایران‌شهر را رها می‌کند و به دیار بیگانه 
پناهنده می‌گردد و حتا به فرماندهی سپاهیان بیگانه در پی یورش به کشور خود و گرفتن 
تاج و تخت است . براثر خرد‌ورزی لهراسب ) شاهنشاه ( و زریر ) فرزند لهراسب و برادر 

گشتاسب (‌ وی را از زیر بار ازقوه به فعل در آوردن این ننگ می‌رهانند .
گشتاسب در پناهندگی ، به سفارش یکی از بزرگان آن سرزمین و به نام او ، اژدهاکشی 
می‌کند . گشتاسب برای نبرد با اژدها دستور ساخت جنگ‌افزار ویژه‌ای می‌دهد و با یاری 

آن ، اژدها را از پای در می‌‌اورد که شرح آن در شاه‌نامه آمده است : 134
یکی اژدهــا ، بر ســر تیــغ کـوه        شده مـرز روم ، از بـدی او سـتوه
همی ز آسمان ، کرکـس اندر کشد         ز دریــا ، نهنـــگ دژم بر کشــد
همی دود و ، زهـرش بسـوزد زمین        نخواند بر این مرز و بـوم ، آفـرین
گر او ، کشتــه آید به دسـت تو بر         شگفتی شود در جهان، سر به سِر..

چنان که گفته شد ، گشت‌اسب ، دستور ساخت جنگ‌افزار ویژه‌ای را برای نبرد با اژدها 
می‌دهد : 135

بدو گفـت : رو خنـجـری کـن دراز          از او ، دسـته بالاش ، چـو پنـج باز   
ز هر سـوش ، برسـان دنــدان مار          سنـانی بر او بسـته ، برســان خار
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همی آب داده ، به زهـر و ، به خـون          به تیزی چو الماس و ، رنگ آبـگون

جنگ  افزار  دیگر  و  برگستوان  و  خفتان  و  اسب   ، اهرن  از  گشتاسب  هم‌چنین 
می‌خواهد : 136

یکـی باره و ، گبــر و ، بر گسـتـوان       پرنـد آوری ، جامــــه‌ی هنــدوان
به فرمـانِ  یـزدانِ پیــروز بخــت      نگون انـدر آویـزمــش ، از درخـت
بشد اهرن و ، هر چه گشتاسب خواست       بیاورد چـون کارهــا گشــت راسـت
ز دریـا ، به زیــن انـدر آورد پــای     برفتـنـد  یارانــش ، با او ز جــای
چو » هیشوی« کوه سقیــلا بدیــد      به انگشـت بنــمود و ، دم درکـشید

هم‌راهان ، جای اژدها را بر گشتاسب می‌نمایانند و خود باز می‌گردند : 137
خود و اهرن ، از جای گـشـتند ، بـاز      چو خورشیـد بر زد ، سنــان از فـراز
جهان جوی ، بر پیـش آن کــوه بود      که آرام آن مــارِ  نـســـتـوه بـود
چـو آن اژدهـا ، بـــرز او را بدیـــد      به دم، سوی خویشش، همی در کشید
جوان پیش زین ، اندر آویـخت ترگ      بر او ، تیر باریـد ، هـم چــو تگـرگ
چو تنــگ انـــدر آمد برش ، اژدها      همی جست ، مــرد جـوان زو رهــا
سبک خنـجر انـدر دهانــش  ، نهـاد      ز دادار نیکــی دهـــش ، کــرد یاد
بزد تیز دنـدان ، بــدان خنــجرش     همه تیـــغ‌ها شـد ، به کام انـدرش
همی ریخت زو زهر ، تا گشت سست      به زهر و، به خون،کـوه یک‌سر بشست

به شمشیر برُد آن زمان ، دسـت شـیر       بزد بــر ســـرِ اژدهــــای دلــیــر 
فرو ریخت مغزش ، بدان سنگِ سخت     از اسـپ انـدر آمـد ، گو نیـــک بخـت
بکند از دهانـش ، دو دنـدان نخست    پس آن گه بیامد ، سـر و تن بشست                        
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 اژدهاکشی  اسفندیار
فرجامین اژدهاکشی در بن‌نبشت‌های کهن ما که به گستردگی از آن یاد شده است ، از 
آن اسفندیار است . در نبرد گشتاسب با اژدها ، از افزارهای ابداعی بهره گرفته می‌شود 
و در نبرد اسفندیار با پیش‌رفت شگردشناسی ) تکنولوژی ( افزارها پیچیده‌تر می‌شوند . 
اسفندیار برای بازگرداندن خواهران که در کنگ‌دژ اسیر تورانیان اند ،‌ مانند رستم با هفت 
خوان روبرو می‌گردد . رستم از گذر از هفت‌خان ، تنهاست و بی رهنماست ؛‌ اما اسفندیار 
لشگری هم‌راه دارد و اسیری که رهنمای اوست و از هر خان ، وی را پیشاپیش آگاه 
می‌سازد . راهنمای اسفندیار به او می‌گوید که در این خان )‌سوم ( با اژدها روبرو خواهد 

شد : 138
یکی اژدهـا ، پیـشت آیـد دژم           که ماهی بـرآرد ، ز دریا ، به دم
همـی آتـش افـروزد از کام او            یکی کوه خار است ، اندام او...

اسفندیار ،‌ دستور ساختن وسیله‌ی ویژه‌ای را می‌دهد :  139
 بفرمـــود تا دُرگَــــران آورنــد         سزاوار ، چـــوبِ  گــران آورنــد
یکی نغــز گـردونِ چوبین بساخت        به گرد اندرش ، تیغ ها درنـشاخت
به سر بر یکی کـرد صنــدوق نغـز        بیـاراســت آن دُرگــرِ پاک مغــز
به صنــدوق در ،‌ مـرد دیهیـم‌جوی        دو اسب گران‌مایه ، بست اندر اوی
نشست آزمـون را به صنـدوق شاه         زمانی همی رانــد ، اسـبان بـه راه

ِ
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 زره‌دار بـا خــنــــجر کابــــلی         به ســر بر نهــاده ، کلاه یلــی ...

فردای آن روز ، اسفندیار آماده‌ی نبرد با اژدها می‌گردد : 140
دگر روز ، چـون گشت روشـن جهـان      درفش شبِ تیـره شـد در نـهـان ... 

بپوشید خفتـان ، جهــان‌دار گـــرد       سپه را ، به فـرخ پشــوتـن  سپـرد
بیـاورد گـردون و ، صنـدوق شــیـر     نشسـت‌ اندر او ، شهـریـار دلیـــر
دو اسپ  گران‌مایـه ، بستـه بر اوی      سـوی اژدهـــا ، تیـز بنـــهاد روی
ز دور ، اژدها بانـگ گردون شــنیـد     خرامیـدنِ اســپِ جنــگی بـدیـد
زجای انـدر آمـد ، چـو کوهـی سیـاه      تو گفتی که تاریـک شـد ، چرخِ مـاه

دو چشمش ، چو دو چشمه تابان‌  ز خون         همی آتـش آمــد ، ز کامـــش بـرون 
دهن باز کـرده ، چو کوهـی سیـــاه      همـی کـرد غـران ، بـدو در نگـــاه    
چو اسفنـدیار ، آن شگـفتــی بدیـد       به یزدان پناهـید و ، دم درکـشـــید
همی جسـت ، اسپ از گزنـدش رها      به دم در کشـیـد ، اســـب را اژدها
فرو بــرد ، اسپـان و گردون ، بهــم       به صندوق در گشـت ، جنــگی دژم
به کامش ، چـو تیـغ اندر آمد ، بماند      چو دریای خـون ، از دهــان برفشاند
د تیـغ و ، کامش نیام ُـ نه بیرون توانـســـت کـردن زِ کام      چو شمشـیر ب
ز گردون و ، از تیــغ‌ها شــد غـمی       به زور ، انـدر آورد ، سـختی کــمـی

اسفندیار از صندوق بیرون می‌شود و اژدها را می‌کشد : 141
بر آمـد ز صنــدوق ، مــرد دلـیــر      یکی تیز شـمشیر ، در چنـگ شــیر
به شمشیر مغـزش ، همی کرد چاک     همـی دود زهرش ، بر آمـد ز خـاک
از آن دودِ آن زهـر ، بی‌هوش گشـت     چو کوهی بیفتاد و ، بی‌هوش گشت ...
جهان جوی ، چون چشـم‌ها باز کرد      به گُـردانِ گــردن‌کش ، آواز کــرد
که بی‌هوش گشـتم ، من از دود زهر     ز زخمش ، نیــامد مرا هیــچ بهــر

پس از پایان کار اژدها ،‌ اسفندیار نیز به شیوه‌ی ایرانیان  ، سروتن می‌شوید )‌دست‌نماز 
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می‌گیرد (‌ و به نیایش کردگار می‌پردازد : 142

از آن خاک بر خاست و ، شد سوی آب      چو مردی که بی‌هوش گردد ، ز خواب...
ز گنجور خود ، جامــه‌ی نو بجـست      به آب اندر آمـد ، سر و تـن بشـست
بیامـــد به پیـــشِ خداونــد پاک     همی گشـت پیچان و غلطان به خاک
همی گفت ، کین اژدها را که کشـت      مگـر آن که بودش ، جهـان‌دار پشت



غ   سی‌مر        و مار 88

 نبرد فرامرز ) فرزند رستم (‌هم‌راه  با  بیژ ن 
) فرزند خواهرش ( ‌با اژدها     

نوشاد فرمان‌روای هند )سِند( که از فرمان‌برداران کی‌کاووس شاهنشاه ایران بود ، از وی 
برای ایستادگی در برابر دشمنان یاری می‌خواهد . فرامرز فرزند رستم داوطلب این کار 
می‌گردد و به سِند می‌رود و دشمنان نوشاد را بر می‌افکند . در آن سرزمین نیز اژدهایی 
بوده که مردمان از وی در رنج بودند ، از این‌رو ، فرامرز از نوشاد نشان آن اژدها را می‌پرسد . در 

فرامرز نامه در‌باره‌ی این نبرد می‌خوانیم : 143
به نوشـاد گفـت: ای شه نیک‌نام      کجا باشــد آن اژدهـــا را کنــام 
بدو گفــت: کای پهلــوان دلیـر       که پیچد ز آسیب تو ، شیــر و پیل 

تو این مار جوشـا به آسـان مگیر        ... 
به میـــدان چو آید ، گشـاده زفر      بود چل ارش، از قـدم تا بـه سـر
دهانــش به ماننــد غــارِ تــار      شود مغز بی‌هوش ، زان زهرمار ...

تن او یـکایـک سپــر در سپــر       نخیــزد در او تیـــرِ پرخاشــخر
در آن تیره وادی چو گردد خروش      همه دشت و غاری ، برآید خـروش
 نگردد در آن دشـت و وادی هژبر      نه جوشنده پـیل و ، ‌نه غـرنده ببـر
نه کار سنانسـت و ،‌ گـرز و کمـند      به روز جوانـی ، مشــو در گزنــد 

فرامز بر خلاف هشدارهای »‌ نوشاد « می‌خواهد تا اژدها را به او بنمایانند  و می‌گوید : 144
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       به نیروی یزدان ، همین اژدها       زتیغ نریمــان ، نیابــد رهــا

سپس فرامرز نیز به درگران ) درودگران ( ،‌ سپارش ساخت دو صندوق و دو گردون 
می‌دهد : 145

دو صندوق‌، زان ساز کردنـد چسـت        هم از ساز گـردون بکـرده درسـت 
پس آن‌گه ، دو گردون چوبین بساخت       به سوی پسش ، نیزه‌ها در نشاخت
به گردون ، دو صندوق بسـتـند نغـز        بیاراسـت ، ‌استاد هشــیار مغـز ...
چو پردختـه شـد ، زان بـر درگـران        دو زنجیر محکـم ببـسـت انـدر‌ان
هیونـان بیــاورد ، ‌بــس بارکــش         دلیر و جوان ،‌ گُرد خورشید فش ...

سپس فرامرز هم‌راه بیژن ، درون صندوق قرار می‌گیرد و اسبان را بر گردون ، 
می‌بندند : 146

چو پتیـاره، در مرد جــنگی رسیـد          یکایک هیـونان ،  به دم در کشـید 
فرو برد صـنـدوق و ، هـر دو هیـون         چو شد مـرد جنگی به غار انـدرون

برون شد زصنــدوق ، هر دو دلیــر        ...
تـن اژدهـــا را به المــاس تیــز         بدریـد و آمــد زخون ، رستخیز ...
چو آمد برون ،‌ هر دو بیهش شدند           از آن دود ‌چون لال ، خامش شدند

آ ن دو نیز سروتن می‌شویند )‌دست‌نماز می‌گیرند ( ‌و به نیایش یزدان می‌پردازند : 147
پس از یــک زمان، برگرفتنـد سر          ستایش کنــان ، هر دو بـر دادگر 
شدند اندر آن چشمه‌ساران ، نگون           بکندند رخـت و ، بشــستند خون 
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    کشتن بهرام پنجم ) گور ( اژدها را در شگارگاه 

بهرام گور نیز اژدهایی که انسانی را » فرو برده بود « می‌کشد ؛ اما این کار با ‌آهنگ 
)‌قصد( پیشین نیست و نیز اژدها وی را مورد آفند قرار نمی‌دهد . با این وجود ، پس از 
کشتن نیرومند‌ترین و زیان‌بارترین آفریده‌ی استومند اهریمن ، آشکار می‌گردد که او مرد 

» برنا « یی را خورده است  .
شرح این مساله در شاه‌نامه ،  با توجه به این که اژدها کشی بهرام گور با » پیش‌‌آهنگی« 
)‌قصد قبلی ( نبوده و یا اژدها او را سر راست مورد آفند قرار نداده بود ،‌ به گستردگی دیگر 

موردها نیست و تنها در چند رج آمده است : 148 
به نـخجیر شـد ، شهـریار دلیر       یکی اژدها دیـد ، چـون نره‌شـیر
به بالای او ، موی بـد بر سـرش      دو پسـتان بسـان زنـان در برش
کمان را به زه کـرد و تیر خدنگ       بزد بر سـر اژدهــا ، بـی‌درنــگ
دگر تیــر ، زد بر میـــان برش         فرو ریخت خوناب و زهر ، از برش
فرود آمد و خنـجـری برکشیــد      سراســر ، بر اژدهـــا بر دریــد

یکی مرد برنـا ، فــرو برده بـود        به خون و به زهر اندر ، افسرده بود
بر آن مرد ، بگریسـت بهرام زار       و ز آن زهر ، شد چشم بهـرام تار
همی راند ، ‌حیران و پیچان به راه      به خواب و به آب ، آرزومنــد شاه

چنـین ، تا به آبـاد جایـی رسـید      به هامون ، سوی در سرایی رسید 
‌ ...
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اژدهاکشی بهرام چوبین

برتخت  نشستن  خواستار  که  است  ساسانیان  دوران  پر‌اوازه‌ی  سردار  چوبین  بهرام 
شاهنشاهی ایران نیز می‌گردد و ...

خاقان‌چین ] ایغورستان [ ، دختر زیبایی داشت که هم او و هم همسرش بسیار به وی 
دل‌بسته بودند :149

یکی دختری داشـت خاقان چو ماه        اگـر مــاه دارد دو زلــف سیـــاه
دو رخ سرخ و بینی، چو سیمین قلم        دو بیجاده خندان ، دو نرگـس دژم

برآن دخت ، لرزان بـدی مام و باب         اگر تافتـــی بر ســرش آفتــاب  

روزی دختر با همرهان به جشن‌گاهی می‌رود که زیاد ازکاخ خاقان دور نیست و در آن‌‌جا، 
اژدهایی دژم ، وی را فرو می‌خورد :150

... کـــز ایــــــدر نـــــه دور        یکی مرغـزار است، زیــبای سور
جوانــان چیــن انـدر آن مـرغزار       یکی جشــن سـازنـد ،‌گاه بهــار 
از آن بیـشه ، پرتـابِ یـک تیـروار       یکی کـوه بینــی ، سی‌تـر زغــار 
بر آن کوه خارا یکــی اژدهـاسـت       که این کشور چین از او در بلاست

یکی شیـرکپـی ‌ش خـواند همـی         دگر نیــز نامــش ندانــد همــی 
 

همسر خاقان ، شرخ خورده شدن دختر خود را از سوی اژدها به بهرام می‌دهد :151
یکی دخترم بود، ز خاقـان چین         که خورشید کردی بر او آفـرین 
از ایوان بشد، نزد آن جشـن‌گاه          چوخاقان به نخجیر بود با سپاه 
بیـامـد ز کــوه ، اژدهــای دژم         کشید آن بهــار مرا، او بـه دم
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همسر خاقان به بهرام می‌گوید که اژدها هرساله جوانان را می‌خورد و بارها  پهلوانان و 
سپاه خاقان به جنگ او برخاسته اند ؛ اما با دیدن وی ، از میدان گریخته اند . بهرام به 

همسر خاقان چین می‌گوید : 152
... فــــــردا پــــگـــاه            بیایم ببینم، من این جشن گاه

به نیروی یزدان که او داد زور           بلند آفریننده‌ی مــاه و هــور 
بپردازم از اژدهـا ، جشـن‌گاه          چو شب‌گیر ما را نمایند راه ...

بهرام با دمیدن خورشید ، جامه‌ی رزم می‌پوشد و :153
کمان و کمند برد و سه چوبه تیر        یکی نیزه دوشاخ، نخجیر گیـر ...
چو دید اژدهـا کاین سـوار دلـیر       همی آید از دور چون نره‌ شیـر...
بغرید و بر زد بر آن سنگ، دست        همی آتش از کـوه خارا، بجـست
همــی آمــد آن، اژدهــای دژم       که بهــرام را انــــدر آرد به دم 
کمـان را بمالــید و بر زه نهــاد       ز یزدان نیکــی دهــش کرد یاد 
شد آن شیر کپی به چشمه درون       بغلتید و برخاسـت و آمــد برون

که بر اژدها، چون شـدی موی تر       نبودی بر او ، تیـر کــس کارگـر 

اما بهرام، به اژدها هنگام خود‌نمایی نمی‌دهد : 154
کمان را بمالیــد، بهــرام گـرد       به تیر از هـوا ، روشـنایی ببــرد 
خدنگی بیانـداخت ،  شیـر دلیـر       تن شیر کپی ، شد از جنـگ سـیر

دگر تیر ، بهرام زد بر برسـرش        فرو ریخت چو آب ، خون از برش 
همی دیـد نیـرو و آهنــگ اوی        سه‌دیـگر بزد تیـر بر چنـگ اوی 
چهارم گشـاد از میانـش کمنـد        بجسـت از بـر کوهســار بلــند 
بـزد نیــــزه‌ای بر میــان دده        که شد سنـگ خارا به خـون آژده
و زآن پس به شمشیر یازید مرد        تن اژدهــا را بـه دو نیـــم کرد
سر از تن جدا کرد و بفکند خوار         از آن پس فرود آمد از کوهـسـار  
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حسین منصور حلا ج           و            اژدها  
حســین منصور حلاج ، چون به حق رسیــده بود و از انوار حق شده بود ، آشکارا فریاد 
» ‌انالحق « ) من اویم ( سرداده بود و به گفته‌ی حافظ شیراز: »‌ اسرار هویدا می‌کرد« :155

آن یار کزو گـشـت سر دار بلــند     جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد 

و‌ روزبانان انسان‌کش » خلیفه « یا نماد تاریکی اندیشی و جهل و تحجر ، حلاج را‌ 
به‌سوی دار می‌بردند :

حسین ]‌منصور [‌ حلاج چون » ‌می‌خرامید ، دست اندازان و عیاروار می‌رفت با سیزده 
بند‌گران « به سوی دار می‌رفت و » ‌پس چون دوری بگشت ، شمشیر و نطع خواست . 

‌چنین باشد سزای کسی که با اژدها در تموز خمر کهن خورد « .
چنان که گفته شد در رمزشناسی تاریخ ایران کهن »‌ اژدها / مار « ‌نیرومندترین و 
زیان‌بارترین آفریده‌ی استومند اهریمن است . از آن جا که مار از خزندگان خون‌سرد است  
در سرما فسرده می‌شود و در گرما به شکار بر می‌خیزد . ماران ، در گرمای تموز یا در 
گرم‌ترین روزهای تابستان از نیرومندی بیش‌تری برخوردار اند و زهرشان کشنده‌تر است .

سعدی می‌گوید : 156
 در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی و مغز استخوان بخشکانیدی 

...
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حسین منصور حلاج با نیرومندترین و زیان بارترین مخلوق اهریمن در نیرومند‌ترین 
هنگام آن ،‌ از عشق و عرفان سخن می‌گفت و یا ،‌ با وی »‌ خمر کهن می‌خورد « ،‌ اشاره 
است است به خلیفه و عمال خلیفه یا ضحاکان زمان ) که هرگز زمانه از وجود آنان تهی 

نیست  ( و این‌که چون اژدها را نکشند ، اژدها انسان‌ را هلاک کند . 

در پایان جهان نیز وجود » مار « )اژدها( به چشم می‌خورد :157
چون اوشیدر یا هوشیدر نخستین رهاننده ، به سی سالگی ‌رسد  ] 679 
پ م / 1390 پ هـ [ ، خورشید ده شبانه‌روزان در میان آسمان از جنبش 

باز می‌ماند ... 

انواع گرگ‌ها ، در یک جا جمع می‌شوند و همه ، به صورت گرگ 
واحدی درمی‌آیند . به‌دینان به مقابله‌ می‌روند و او را نابود می‌کنند ... 
زهر این حیوان تا یک فرسنگ ، به زمین و گیاه می‌رسد و آن‌ها را 
می‌سوزاند . از آن دروج ، » جهی« به شکل ابر سیاه بیرون می‌آید 

و سپس وارد وجود » مار « می‌شود ... 
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پی‌نوشت‌ها :

1- شاه‌نامه‌ی فردوسی ، چاپ های گوناگون

2و 3- اوستا ، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان  ـ ج1 ـ ر400

4- تاریخ اساطیری ایران ـ ر40

بر  سیرجانی  سعیدی  شادروان  مقدمه‌ی  گرشاسب‌نامه/از   - 6و7  و   5

منطق الطیر 

8- اوستا ...ج 1ـ ر438   

9- همان ـ ر439

10 - حماسه‌سرایی در ایران  ـ رر 563 - 562  

11- برهان قاطع ؛‌ زیر سی‌مرغ

12- عقل‌سرخ ـ ر8

13- شاه‌نامه‌ی فردوسی ژول مول ـ ر 404 

14- عقل‌سرخ ـ رر  9 - 8

15- همان ـ رر 10- 9
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16 همان ـ ر10 

17- همان ـ ر11 

18- همان ـ رر11 -10 

19 ، 20 و 21- قصه‌های شیخ اشراق ـ ر48

22- همان ـ رر48-49

23- تاریخ ایران‌کهن ـ رر 481-491

24- شاه نامه‌ی فردوسی ـ مهدی قریب / محمدعلی بهبودی ـ ج1 ـ 

ر109 ـ رج‌های 52-53

25 تا 30 - شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ ژول‌مول ـ ر40

‌ـ همان ـ ر41 31 تا 39 

‌ـ همان ـ ر42 40 تا 46 

47 و 48 ـ همان ـ ر43

49 و 50 ـ شاه‌نامه‌ی فردوسی  ـ مهدی قریب / محمدعلی بهبودی ـ ج1 

ـ 171رج‌های1491 - 1480 

51 ـ یادگار زریر / پژوهشی در اساطیر ایران ـ ر 265

52 تا 57 ـ شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ مهدی قریب / محمدعلی بهبودی ـ ج1 

ـ رر 173 - 172 رج‌های 1497 - 1530 
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58 ـ گل رنج های کهن  ـ ر 275 ) برای آگاهی بیش‌تر با گسترش این افسانه 

به دیگر جاهای جهان ؛ نگ : همین کتاب ـ مقاله ببر بیان ـ رر 275 ـ 242 ( .

59 ـ شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ ژول مول ـ ر458

60 ـ  گل‌رنج‌های کهن ـ ر283

61 ، 62 و 63 - زرتشت‌نامه / گل‌رنج های کهن ـ ر283

64- مجمل التواریخ و القصص ـ ر 38 

65  و 66 ـ شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ نسخه‌های گوناگون

67- شب‌رنگ نامه ـ نسخه‌ی دست نویس موزه‌ی بریتانیا / حماسه سرایی 

در ایران  ـ ر323 / گل‌رنج‌های کهن ـ ر 289

68- داراب‌نامه ـ ج1 ـ ر 73

69- همان ـ رر 67 - 66

70 ـ تاریخ ایران کهن ـ رر 569 ـ 568

 71 - شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ چاپ های گوناگون 

72 - شا‌ه‌نامه‌ی فردوسی ژول مول ‌ـ ر 457

73 و 74- شاهنامه‌ی فردوسی / مهدی غریب / محمد علی بهبودی - ج 

3 - ر 197- رج‌های 1215- 1210     

75 - همان ـ ر 198 ـ رج‌های 1239 - 1238
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76- همان ـ ر 197 ـ رج‌های 1275 - 1259

77 - اوستا ،‌کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ـ ج2 ـ رر 876 - 875

78 - تاریخ شاهان و پیامبران / اوستا ... ـ ج2 ـ ر 876

79 - اوستا ... ـ ج2 ـ رر 736 - 735

80 - همان - رر 737 - 736

81 و 82 - همان ـ ج2 ـ ر 659 

83 - شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به کوشش پرویز اتابکی ـ ج1 ـ ر 29 ـ رج‌های 94

84 تا 89 - همان ـ ر 29 ـ رج‌های 136 - 99 

90 تا 92- شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به کوشش دکتر علی‌اکبر نقی پور ـ ج1 - ر 44 ـ 

رج‌های 126 ـ 108

93 - شاه‌نامه‌ی ثعالبی ـ ر 10

94 و 95-  شاه‌نامه‌ی فردوسی ـ به کوشش پرویز اتابکی ـ  ج1 ـ ر32 ـ رج‌های 

178 - 181

96 - اوستا ... ـ ج1 ـ ر 370

97- شاه‌نامه‌ی فردوسی به کوشش پرویز اتابکی ـ ر 32 ـ رج‌های 181 - 178  

98 - شاه‌نامه‌ی فردوسی - ژول مول - ر 14 

99 - اوستا ... ـ ج1 ـ ر 138   
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100 و 101 - همان - رر 11 - 10 

102 - همان - ر 36 - رج‌های 22 - 21 

103 - همان - ر 35 - رج‌های 4 - 3 

104 - همان - ر 20 - رج‌های 23 - 19 

105 تا 109 - همان - رر 46 - 43 - رج‌های 257 - 196 

110 - شاه‌نامه‌ی فردوسی - به کوشش علی اکبر نقی پور - ج 1 - ر 76 

- رج‌های 554 - 553 

111 - اوستا ... - ج 1 - رر 342 - 330 

112 - پژوهشی در اساطیر ایران - ر 233 

113 - همان - ر 138

115 تا 121 - گرشاسب‌نامه - رر 78 - 75 

122 تا 126 - شاهنامه‌ی فردوسی - ژول مول - ر 57 

127 تا 133 - شاه‌نامه‌ی فردوسی به کوشش پرویز اتابکی - رر 261 - 

259 - رج‌های 413 - 363

134 تا 137 - همان - ژول مول - ر 397 

138-142 - همان رر 429 - 428 
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143 - 147 - فرامرز نامه - رر 93 - 91 - رج‌های 582 - 556

148 - شاه‌نامه‌ی فردوسی - ژول مول - ر 581 

149 تا 154 - شاه‌نامه‌ی فردوسی به کوشش دکتر علی اکبر نقی پور - 

رج‌های 2504 - 2421 

155 - حافظ شیراز - چاپ‌های گوناگون 

156 - سعدی شیراز - گلستان - در باب عشق و جوانی 

157 - تاریخ ایران کهن - ر 172
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 کتاب‌نامه
اوستا ،‌ کهن‌ترین سرود های ایرانیان  ـ دکتر جلیل دوست‌خواه ـ انتشـارات مروارید 

) 2 ج (‌ ‌ـ چاپ پنجم  ـ تهران  1379 

افسون فریدون  ، از پایداری تا پیروزی ایرانیان بر ضحاکیان  ـ سوشــیانت مزدیسنا 

]‌مستعار [ ـ آشیانه کتاب ـ تهران 1385

اسفندیار و رویین‌تنی ـ دکتر آمنه ظاهری عبدوند ـ انتشارات مهریار ـ اهواز 1376

برزونامه ) بخش کهن - سروده‌ی شمس‌الدین محمد کوسج - مقدمه ، تحقیق و تصحیح 

اکبر نحوی - مرکز پژوهش میراث مکتوب - تهران 1387( ‌

پژوهشی در اساطیر ایران ـ دکتر ژاله آموزگار ‌ـ انتشارات سمت ـ تهران 1374

تاریخ ایران ‌کهن ـ هوشنگ طالع ‌ـ انتشارات سمرقند ‌ـ چاپ دوم  ‌ـ تهران 1393 

حماسه‌سرایی در ایران - استاد دکتر ذبیح‌الله صفا - انتشارات امیرکبیر - چاپ هفتم 

- تهران 1384 

داراب‌نامه ـ طرطوسی ـ به کوشش دکتر ذبیح الله صفا ـ تهران 2536

رزم رستم و اسفندیار ـ انتخاب و شرح دکترجعفر شعار ـ دکترحسن انواری ـ نشر قطره 

ـ تهران 1372

شاه‌نامه‌ی ثعالبی - ابومنصور عبدالملک بن محمد ثعالبی - ترجمه‌ی محمود هدایت - 
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انتشارات اساطیر - تهران 1385 

شاه‌نامه‌ی فردوسی  ـ چاپ‌های گوناگون

ضحاک‌ماردوش ـ گزارش سعید سیرجانی  ـ نشرنو ـ تهران 1368 

عقل سرخ ـ شیخ شهاب الدین سهروردی ـ ‌انتشارات مولی ‌ـ تهران بی‌تا

آثار و مفاخر  مولف ناشناس ـ به اهتمام دکتر مجید سرمدی ـ انجمن  فرامرزنامه ـ 

فرهنگی ـ تهران 1382

قصه‌های شیخ اشراق ) شهاب الدین یحییای سهروردی ( ـ بازخوانی متون ویرایش 

متن جعفر مدرس صادقی ـ نشر مرکز ـ تهران 1375

گرشاسب‌نامه ـ اسدی طوسی ـ به تصحیح حبیب یغمایی ـ ‌چاپ دوم ـ تهران 1354

گل رنج‌های کهن )‌برگزیده‌‌ی مقالات در باره‌ی شاه نامه‌ی فردوسی ـ دکتر جلال 

خالقی مطلق ـ به کوشش علی ده‌باشی ـ نشرمرکز ـ تهران 1372

مجمل‌التواریخ و القصص - به کوشش محمد تقی بهار - تهران 1318

ـ شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری ـ به اهتمام  منطق‌الطیر )‌مقامات طیور (‌ 

سیدصادق گوهرین ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ ‌تهران 1348
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